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 مقدمه 
روايت شناسي، امروزه عرصه اي است براي 
بيان ساز و کار انتقال معنا، مفهوم، احساس 
ــايد  ــن روايتي و ش ــک مت ــه در ي و تجرب
ــناس را تا مرزهاي  همين موضوع روايت ش
ــش مي برد تا بداند  ــطوره (Myth) به پي اس
Narra-) ــتان ها و به عبارتي روايت که داس

ــکل گرفته اند و چه ساز  tion)ها چگونه ش
ــناس  ــت. روايت ش و کاري بر آنها حاکم اس
ــد تا ميان  ــه دوران معاصر مي آي ــا ب از آنج
ــانه هاي موجود با همه  ــام قالب ها و رس تم
پيچيدگي هايشان بتواند ضمن يافتن اصول 
ــينما،  ــي روايت، روايت را در ادبيات، س کل
ــانه روايت مدار  ــو و هر رس ــون، رادي تلويزي
ديگر، از يکديگر مجزا کند. روايت شناس در 
پي آن است تا دستور زبان روايت را با توجه 
به اصول کلي روايت گري، بازيابي کند و به 
 (Plot) عبارتي تأثيرهاي متقابل متن ، طرح
ــد. بنابراين  ــت وجو نماي ــتان را جس و داس
ــت که روايت شناسي به سراغ  بي جهت نيس
ــد. از اين رهگذر،  ــش راديويي هم بياي نماي
ــي  در اين مقاله در نظر داريم تا از راه بررس
روايت و همچنين نشانه (Sign) در نمايش 
ــيوه روايت گري را به عنوان  راديويي، اين ش

شيوه اي منحصربه فرد معرفي كنيم. 
نشانه ها در نمايش راديويـي

يک 
ــت بازي  ــان يک جمع مي خواس او در مي
ــت که  ــاز کند. از همه خواس ــازه اي را آغ ت
ــمان خود را ببندند. به آنها گفت يک  چش
ــت»... واژه  ــد «درخ ــر بياورن واژه را در نظ
درخت در ذهن همه شکلي از يک درخت 
ــيب»...  پديد آورد. او ادامه داد «درخت س
ــرد. حالا هر کس  ــون تصاوير تغيير ک اکن
ــت،  ــيب داش در ذهن خود يک درخت س
ــيب،  ــا بازي را تمام نکرد: «درخت س او ام
ــکل  ــيده»... همه چيز ش ــا ميوه هاي رس ب

ــيب هاي  ــري به خود گرفت. اکنون س ديگ
ــاخه ها روييدن  ــبز و زرد بر ش ــرخ و س س
ــت  ــازي همچنان ادامه داش ــه بود. ب گرفت
ــيب، با ميوه هاي رسيده، کنار  «درخت س
ــودند.  رودخانه»... ذهن ها دري تازه را گش
ــترش يافت. بازتر شد. هر ذهن  تصوير گس
رودخانه اي را پاي درخت سيب گذاشت. او 
چنين ادامه داد «درخت سيب، با ميوه هاي 
ــيده، کنار رودخانه و سبد دخترک» ...  رس
ــي در ذهن تک تک  حالا انگار تابلويي نقاش
ــده بود. دخترکي که  اعضاي جمع نقش ش
ــيب پر کند ؟  ــبد خود را از س مي خواهد س
دخترکي سبد به دست که دست به سوي 
ــت دراز کرده تا  ــاخه درخ ــن ش پايين تري

سيب را بچيند؟ 
ــان ادامه  ــازي را همچن ــت ب او مي توانس
دهد، تا هر جا که بخواهد، اما او چند کلمه 
ــيب،  ــتر ادامه نداد: «درخت س ديگر بيش
ــيده، کنار رودخانه و سبد  با ميوه هاي رس
ــته بود» و حالا هر کس  دخترک که شکس
ــاخت که  ــتاني س در ذهنش تصوير و داس

همچنان پژواک و امتداد داشت. 
دو

ــي  علم  (Semiologie) ــي  «نشانه شناس
ــانه اي  ــه نظام هاي نش ــت که به مطالع اس
ــزگان، نظام هاي علامتي  ــر زبان ها، رم نظي
ــرو، ۱۳۸۰: ۱۳)  ــردازد.» (گي و غيره مي پ
ــردي دارد ؟ تمثيل  ــه کارک ــانه چ ــا نش ام
ــيب را به خاطر بياوريد. در  بازي درخت س
ــانه ها، تصويري در ذهن  آنجا از طريق نش
ــاخته شد؛ چرا که «کارکرد نشانه،  جمع س
انتقال انديشه به وسيله پيام است. اين امر 
ــت: موضوع  ــتلزم وجود اين عناصر اس مس
ــود  ــخن گفته ش يا چيزي که درباره اش س
ــانه ها و بنابراين يک رمزگان،  يا مرجع، نش
ــيله انتقال، و البته يک فرستنده و يک  وس

گيرنده.» (همان: ۱۴)

ــانه در مرکز يک فرايند   بدين ترتيب نش
ارتباطي قرار مي گيرد؛ فرايندي که از طريق 
ايجاد نظامي همچون دستور زبان در ميان 
ــردازد. در  ــه انتقال معني مي پ ــانه ها، ب نش
ــد، پيام  اينجا پيام، مي تواند هر چيزي باش
در واقع آن چيزي است که قصد انتقال آن 
ــتنده، براي  را داريم، که از طريق يک فرس
ــتاده مي شود. نکته اصلي  يک گيرنده فرس
ــام بدون  ــت. پي ــي هم همين جاس و حيات
مخاطب معنا ندارد. اکنون براي انتقال پيام 
از طريق فرستنده است که لاجرم بايد يک 
رسانه انتخاب کنيم، اين ممکن است خود 
ــز ديگري که بتواند  ــد و يا هر چي زبان باش
ــون زبان، مفهوم را انتقال دهد، حتي  همچ
اگر ارتباط با دود توسط سرخپوستان باشد. 
ــت که پيام از طريق رسانه به  نکته اينجاس
دسته اي از رمزها يا در واقع [به] نشانه بدل 
مي شود که دريافت کننده براي آنکه پيام را 
دريافت کند، بايد به رمزگشايي دست بزند. 
ــن پيام زمينه اي دارد و به همان زمينه و  اي

يا مرجع، ارجاع مي شود. 
سـه 

ــه فرديناند دو  ــي ب ــرآغاز نشانه شناس س
ــور  ــردد. «به نظر سوس ــور باز مي گ سوس
ــي  همگان ــم  عل از  ــي  بخش ــي  زبان شناس
نشانه شناسي است.» (احمدي، ۱۳۷۱: ۱۳) 
ــور مي پندارد علمي کلي وجود دارد  سوس
ــي را پاسخ مي دهد  که مسائل نشانه شناس
ــي را هم  و همين علم مي تواند زبان شناس
ــوب که دقت کنيم، مي بينيم  دربرگيرد. خ
ــته مرکزي و نقطه آغاز بسيار مهم  که هس
ــانه است، به خودي  ــور که همان نش سوس
ــيار مهم  ــي بس ــده ارتباط ــود دربرگيرن خ
است؛ ارتباطي که در نگاهي فلسفي اصولاً 
سازنده ارتباط ذهن با هر چيز ديگري اعم 
از ذهن و غيرذهن است و به عبارتي نشانه 
ــتي را توضيح  به نحوي ارتباط ذهن با هس

نمايش راديويـي، 
روايتي ديگر
شناخت ويژگي هاي مستقل نمايش راديويي
 حميدرضا پورعلى محمد
نويسنده راديو

اشـاره 
حالا ديگر بيشتر از بيست سال است که نمايش راديويي مي نويسم. در طول 
ايـن مدت گاهي به صورت پيوسـته و تنگاتنگ بـا آن درگير بوده ام و گاهي از 
دور دسـتي بر آتش داشـته ام، اما نکته اينجاسـت که هميشـه و در طول تمام 
اين سـال ها، با خود تکرار کرده ام که آنچه مي نويسـم هويتي مستقل و شکلي 
يگانه و ويژه دارد. چندان طول نکشـيد که به صورت تجربي و شـايد حسي به 
اين واقعيت آگاه شـدم که تمامي ابتکارهـا و نوآوري هايي که همچون ديگران 
به هنگام نوشـتن به کار مي برم- مخصوصاً در شـکل حرکتي در مسـير همين 
هويت و شخصيت مستقل نمايش راديويي است؛ مسيري که وجوهي از قالبي 
مستقل به نام «نمايش راديويي» را به من نشان مي دهد و تأکيد مي کند که اين 

عرصه چقدر حرف هاي ناگفته دارد. 
من در اين مقاله برآنم تا به تجربه هايم رنگ منطقي بدهم و در اين راه از ابزار 
تئوريک گوناگوني اسـتفاده مي کنم تا نشـان دهم که چگونه نمايش راديويي 
مي تواند به عنوان يک قالب مستقل در عرصه ادبيات نمايشي خودنمايي کند. 

نمايـش راديويي اکنون از پس سـال ها، براي من جنبه اي نوسـتالژيک يافته 
اسـت. هر خط و هر داسـتاني که مي نويسـم، در خاطرات دور و دراز دوستان 
و ياد عزيزاني غرق مي شـوم که اين روزها فرصت ديدنشان اندک شده است. 
عجـب طنـزي دارد ايـن روزگار! حالا که ديـدن ياران عرصه نمايـش راديويي 

کمياب است، بايد همچنان به صدايشان بسنده کنم.
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 مقدمه 
روايت شناسي، امروزه عرصه اي است براي 
بيان ساز و کار انتقال معنا، مفهوم، احساس 
ــايد  ــن روايتي و ش ــک مت ــه در ي و تجرب
ــناس را تا مرزهاي  همين موضوع روايت ش
ــش مي برد تا بداند  ــطوره (Myth) به پي اس
Narra-) ــتان ها و به عبارتي روايت که داس

ــکل گرفته اند و چه ساز  tion)ها چگونه ش
ــناس  ــت. روايت ش و کاري بر آنها حاکم اس
ــد تا ميان  ــه دوران معاصر مي آي ــا ب از آنج
ــانه هاي موجود با همه  ــام قالب ها و رس تم
پيچيدگي هايشان بتواند ضمن يافتن اصول 
ــينما،  ــي روايت، روايت را در ادبيات، س کل
ــانه روايت مدار  ــو و هر رس ــون، رادي تلويزي
ديگر، از يکديگر مجزا کند. روايت شناس در 
پي آن است تا دستور زبان روايت را با توجه 
به اصول کلي روايت گري، بازيابي کند و به 
 (Plot) عبارتي تأثيرهاي متقابل متن ، طرح
ــد. بنابراين  ــت وجو نماي ــتان را جس و داس
ــت که روايت شناسي به سراغ  بي جهت نيس
ــد. از اين رهگذر،  ــش راديويي هم بياي نماي
ــي  در اين مقاله در نظر داريم تا از راه بررس
روايت و همچنين نشانه (Sign) در نمايش 
ــيوه روايت گري را به عنوان  راديويي، اين ش

شيوه اي منحصربه فرد معرفي كنيم. 
نشانه ها در نمايش راديويـي

يک 
ــت بازي  ــان يک جمع مي خواس او در مي
ــت که  ــاز کند. از همه خواس ــازه اي را آغ ت
ــمان خود را ببندند. به آنها گفت يک  چش
ــت»... واژه  ــد «درخ ــر بياورن واژه را در نظ
درخت در ذهن همه شکلي از يک درخت 
ــيب»...  پديد آورد. او ادامه داد «درخت س
ــرد. حالا هر کس  ــون تصاوير تغيير ک اکن
ــت،  ــيب داش در ذهن خود يک درخت س
ــيب،  ــا بازي را تمام نکرد: «درخت س او ام
ــکل  ــيده»... همه چيز ش ــا ميوه هاي رس ب

ــيب هاي  ــري به خود گرفت. اکنون س ديگ
ــاخه ها روييدن  ــبز و زرد بر ش ــرخ و س س
ــت  ــازي همچنان ادامه داش ــه بود. ب گرفت
ــيب، با ميوه هاي رسيده، کنار  «درخت س
ــودند.  رودخانه»... ذهن ها دري تازه را گش
ــترش يافت. بازتر شد. هر ذهن  تصوير گس
رودخانه اي را پاي درخت سيب گذاشت. او 
چنين ادامه داد «درخت سيب، با ميوه هاي 
ــيده، کنار رودخانه و سبد دخترک» ...  رس
ــي در ذهن تک تک  حالا انگار تابلويي نقاش
ــده بود. دخترکي که  اعضاي جمع نقش ش
ــيب پر کند ؟  ــبد خود را از س مي خواهد س
دخترکي سبد به دست که دست به سوي 
ــت دراز کرده تا  ــاخه درخ ــن ش پايين تري

سيب را بچيند؟ 
ــان ادامه  ــازي را همچن ــت ب او مي توانس
دهد، تا هر جا که بخواهد، اما او چند کلمه 
ــيب،  ــتر ادامه نداد: «درخت س ديگر بيش
ــيده، کنار رودخانه و سبد  با ميوه هاي رس
ــته بود» و حالا هر کس  دخترک که شکس
ــاخت که  ــتاني س در ذهنش تصوير و داس

همچنان پژواک و امتداد داشت. 
دو

ــي  علم  (Semiologie) ــي  «نشانه شناس
ــانه اي  ــه نظام هاي نش ــت که به مطالع اس
ــزگان، نظام هاي علامتي  ــر زبان ها، رم نظي
ــرو، ۱۳۸۰: ۱۳)  ــردازد.» (گي و غيره مي پ
ــردي دارد ؟ تمثيل  ــه کارک ــانه چ ــا نش ام
ــيب را به خاطر بياوريد. در  بازي درخت س
ــانه ها، تصويري در ذهن  آنجا از طريق نش
ــاخته شد؛ چرا که «کارکرد نشانه،  جمع س
انتقال انديشه به وسيله پيام است. اين امر 
ــت: موضوع  ــتلزم وجود اين عناصر اس مس
ــود  ــخن گفته ش يا چيزي که درباره اش س
ــانه ها و بنابراين يک رمزگان،  يا مرجع، نش
ــيله انتقال، و البته يک فرستنده و يک  وس

گيرنده.» (همان: ۱۴)

ــانه در مرکز يک فرايند   بدين ترتيب نش
ارتباطي قرار مي گيرد؛ فرايندي که از طريق 
ايجاد نظامي همچون دستور زبان در ميان 
ــردازد. در  ــه انتقال معني مي پ ــانه ها، ب نش
ــد، پيام  اينجا پيام، مي تواند هر چيزي باش
در واقع آن چيزي است که قصد انتقال آن 
ــتنده، براي  را داريم، که از طريق يک فرس
ــتاده مي شود. نکته اصلي  يک گيرنده فرس
ــام بدون  ــت. پي ــي هم همين جاس و حيات
مخاطب معنا ندارد. اکنون براي انتقال پيام 
از طريق فرستنده است که لاجرم بايد يک 
رسانه انتخاب کنيم، اين ممکن است خود 
ــز ديگري که بتواند  ــد و يا هر چي زبان باش
ــون زبان، مفهوم را انتقال دهد، حتي  همچ
اگر ارتباط با دود توسط سرخپوستان باشد. 
ــت که پيام از طريق رسانه به  نکته اينجاس
دسته اي از رمزها يا در واقع [به] نشانه بدل 
مي شود که دريافت کننده براي آنکه پيام را 
دريافت کند، بايد به رمزگشايي دست بزند. 
ــن پيام زمينه اي دارد و به همان زمينه و  اي

يا مرجع، ارجاع مي شود. 
سـه 

ــه فرديناند دو  ــي ب ــرآغاز نشانه شناس س
ــور  ــردد. «به نظر سوس ــور باز مي گ سوس
ــي  همگان ــم  عل از  ــي  بخش ــي  زبان شناس
نشانه شناسي است.» (احمدي، ۱۳۷۱: ۱۳) 
ــور مي پندارد علمي کلي وجود دارد  سوس
ــي را پاسخ مي دهد  که مسائل نشانه شناس
ــي را هم  و همين علم مي تواند زبان شناس
ــوب که دقت کنيم، مي بينيم  دربرگيرد. خ
ــته مرکزي و نقطه آغاز بسيار مهم  که هس
ــانه است، به خودي  ــور که همان نش سوس
ــيار مهم  ــي بس ــده ارتباط ــود دربرگيرن خ
است؛ ارتباطي که در نگاهي فلسفي اصولاً 
سازنده ارتباط ذهن با هر چيز ديگري اعم 
از ذهن و غيرذهن است و به عبارتي نشانه 
ــتي را توضيح  به نحوي ارتباط ذهن با هس

نمايش راديويـي، 
روايتي ديگر
شناخت ويژگي هاي مستقل نمايش راديويي
 حميدرضا پورعلى محمد
نويسنده راديو

اشـاره 
حالا ديگر بيشتر از بيست سال است که نمايش راديويي مي نويسم. در طول 
ايـن مدت گاهي به صورت پيوسـته و تنگاتنگ بـا آن درگير بوده ام و گاهي از 
دور دسـتي بر آتش داشـته ام، اما نکته اينجاسـت که هميشـه و در طول تمام 
اين سـال ها، با خود تکرار کرده ام که آنچه مي نويسـم هويتي مستقل و شکلي 
يگانه و ويژه دارد. چندان طول نکشـيد که به صورت تجربي و شـايد حسي به 
اين واقعيت آگاه شـدم که تمامي ابتکارهـا و نوآوري هايي که همچون ديگران 
به هنگام نوشـتن به کار مي برم- مخصوصاً در شـکل حرکتي در مسـير همين 
هويت و شخصيت مستقل نمايش راديويي است؛ مسيري که وجوهي از قالبي 
مستقل به نام «نمايش راديويي» را به من نشان مي دهد و تأکيد مي کند که اين 

عرصه چقدر حرف هاي ناگفته دارد. 
من در اين مقاله برآنم تا به تجربه هايم رنگ منطقي بدهم و در اين راه از ابزار 
تئوريک گوناگوني اسـتفاده مي کنم تا نشـان دهم که چگونه نمايش راديويي 
مي تواند به عنوان يک قالب مستقل در عرصه ادبيات نمايشي خودنمايي کند. 

نمايـش راديويي اکنون از پس سـال ها، براي من جنبه اي نوسـتالژيک يافته 
اسـت. هر خط و هر داسـتاني که مي نويسـم، در خاطرات دور و دراز دوستان 
و ياد عزيزاني غرق مي شـوم که اين روزها فرصت ديدنشان اندک شده است. 
عجـب طنـزي دارد ايـن روزگار! حالا که ديـدن ياران عرصه نمايـش راديويي 

کمياب است، بايد همچنان به صدايشان بسنده کنم.
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ــتند. اما دسته بندي ديگر را نماد  نمايه هس
ــد که پيرس آن را اين طور توصيف  گفته ان
ــت که به  ــانه اي اس ــت: «نماد نش کرده اس
ــولاً تداعي افکار  ــک قاعده- معم موجب ي
عام- بر موضوعش دلالت مي کند. بارزترين 
نمونه نماد، نشانه زباني است.» (همان: ۳۵) 
در اينجا ما با همان موضوعي مواجهيم که 
سوسور هم به آن اشاره کرده است «اينجا 
رابطه ميان دال و مدلول استوار بر قرارداد 
است» و به عبارت ديگر «اين رابطه را بايد 
ياد گرفت... علامت هاي مورس، چراغ هاي 
ــابه آن...»  راهنمايي، پرچم هاي ملي و مش

(سجودي، ۱۳۸۲: ۳۳) 
پنج 

سينما، موسيقي، زبان و ادبيات از جهت 
چگونگي به کاربردن نظام هاي نشانه شناسي 
با يکديگر تفاوت هاي بنيادي دارند. تزوتان 
تودورف در کتاب بوطيقاي سـاخت گرا، 
ــه اول و نظام هاي ثانويه را  ــاي مرتب نظام ه
تعريف مي کند و ادبيات را مربوط به دسته 
ــات يک نظام  ــداد مي کند: «ادبي دوم قلم
نمادين مرتبه اول نيست (آنگونه که نقاشي 
ــت)  ــد يا زبان، از جهتي هس مي تواند باش
ــت، چرا که از نظامي  بلکه نظامي ثانوي اس
ــاده اوليه  ــان به عنوان م ــود يعني زب موج
ــودورف، ۱۳۷۹).  ــود مي جويد» (ت خود س
ــته اي از نظام هاي  ــت که دس نکته اينجاس
ــانه اي همچون زبان، موسيقي، نقاشي  نش
ــازي از نظام هاي  ــالاً مجسمه س و يا احتم
ــا ادبيات و  ــتفاده نمي کنند. ام ديگري اس
ــديد تر سينما، تئاتر و تلويزيون  به شکل ش
ــتن نظام نشانه اي خود از  براي بنيان گذاش
چندين نظام ديگر سود مي جويند. تئاتر را 
درنظر بياوريد که چگونه ادبيات، موسيقي، 
ــم مي آميزد و به  ــي و... را دره رقص، نقاش
ــکلي پيچيده تر سينما و تلويزيون هم به  ش

همين حالت است. 

راديو و به عبارتي نمايش راديويي، هر چند 
ــتند،  به هر حال جزء نظام هاي ثانويه هس
اما برخلاف تئاتر، سينما، تلويزيون و مانند 
ــکل، نظام هاي  ــل به لحاظ ش اينها، حداق
نشانه اي يکسان را به کار مي گيرند. نمايش 
راديويي مجموعه نظام هاي صوتي را به کار 

مي گيرد، همچون زبان و موسيقي و اين را 
در کل مي توان به چند دسته تقسيم کرد: 

کلام، موسيقي، سر و صدا و البته سکوت.
ــت که  ــت اين اس ــه پيش روي ماس آنچ
ــکل صوتي امکان پذير  چگونه نمايش به ش
ــش را  ــخ اين پرس ــي از پاس ــت ؟ بخش اس
اينجا مي توانيم بدهيم، يعني از راه تحليل 

نشانه شناسي. 
ــي که پيش روي مخاطب، رفتار و  هنگام
عمل به جاي گفتار مي نشيند و به عبارتي 
ــود، با  ــر روي صحنه جاري مي ش ــل ب عم
ــتيم.  پديده اي به نام «نمايش» روبه رو هس
بنابراين ذات نمايش فرايندي بصري است 
ــانه اي غيربصري محسوب  و راديو البته رس
ــه مي توان  ــت ک ــود، پس چگونه اس مي ش

عمل را از اين طريق انتقال داد ؟ 
خيال انگيزي که راديو را به ادبيات و شعر 
ــش کوچکي از  ــايد بخ نزديک مي کند، ش
ــد. باز هم به تمثيل ابتداي اين  ــخ باش پاس
ــات بازگو  ــم، آنجا که کلم ــش بازگردي بخ
ــوند و در ذهن مهمانان، تصويري را  مي ش
ــازند، و همچنين دانستيم که اصولاً  مي س
ساختار نشانه که همان ارتباط دال و مدلول 
ــاس يعني ساخته شدن  است بر همين اس
ــود، بنابراين  تصاوير در ذهن تعريف مي ش
بيراه نيست آن هنگام که کلمات بدون وجه 
ــرعت به  بصري جريان مي يابند، ذهن به س
ــت بزند؛ همان که در  ــاختن تصاوير دس س
ــگام خواندن کتاب و يا  زندگي روزمره، هن

شنيدن موسيقي رخ مي دهد. 

مي دهد، آن هم به شکلي کاملاً ساده! «به 
ــر قرارداد  ــانه زباني ب ــور هر نش نظر سوس
 tree و arbre ،ــتوار است. واژگان درخت اس
سه نشانه زباني در سه زبان متفاوت هستند 
که براي يک پديدار و يا يک معناي خاص 
ــه لفظ متفاوتند. اما  به کار مي روند. اين س
ــر مي دهند.  ــوم يا مصداق خب از يک مفه
ــت و  ــه واژه يک دال اس ــر يک از اين س ه
ــازنده تصويري ذهني که مدلول ناميده  س
ــود.» (احمدي، ۱۳۷۰: ۱۵) اينجا دو  مي ش
مفهوم عمده و مشخص رخ مي نمايد، يکي 
ــانه از ديدگاه  ــري مدلول و نش دال و ديگ
ــور از اين دو جزء تشکيل شده است  سوس
ــانه همانا ارتباط ميان دال  و به عبارتي نش

و مدلول است. 
ــداي اين بخش  ــل بازي ابت ــر به تمثي اگ
ــم يافت که بازي اي که  برگرديم، درخواهي
ــت که  ــد، بازي تصاوير ذهني اس انجام ش
ــانه ها  پي در پي و بي توقف از راه توالي نش
ــد و تمامي  ــن مهمانان پديد مي آي در ذه
ــاختار نظام مند به  ــي که در يک س واژه هاي
ــه» گرد هم مي آيند، دال و تمام  نام «جمل
تصاويري که از اين رهگذر ايجاد مي شوند، 

مدلول هستند. 
ــي از پيوند بين  «نشانه کليتي است ناش
ــن دال و مدلول را  ــول. رابطه بي دال و مدل
اصطلاحاً دلالت (Signification) مي نامند.  

(سجودي، ۱۳۸۲: ۲۲) 
ــت که وقتي من واژه  ــور معتقد اس سوس
ــه کار مي برم، مفهومي از آن  «درخت» را ب
ــانم، بنابراين من دال  را در ذهن تو مي نش
ــه کار برده ام، براي مدلولي در ذهن تو. در  ب
ــور معتقد است که اين ارتباطي  واقع سوس
ــت. هر  ــناختي براي پيوند ذهن هاس روانش
چند که بابک احمدي (۱۳۷۰: ۱۵) اشاره 
ــور آنچنان منظور خود را از  دارد که سوس
ــخص نکرده  ــناختي بودن نشانه مش روانش
ــلم در اين ميان جنبه  ــت. اما نکته مس اس
ــت. «در واقع،  ــانه اس ــودن نش قراردادي ب
ــر توافق ميان  ــت ب ــردازي مبتني اس رمزپ
کاربران نشانه که رابطه ميان دال و مدلول 
را پذيرفته اند و در کاربرد نشانه آن را لحاظ 

مي کنند.» (گيرو، ۱۳۸۰: ۴۲)
چهار 

ــندرس پيرس، زمينه هايي پديد  چارلز س
ــور مبني بر اينکه  آورد تا پيش بيني سوس
ــي از زبان شناسي فراتر مي رود  نشانه شناس
ــد که پيرس  ــت بپيوندد؛ هر چن به حقيق
ــدان از فعاليت هاي  ــود و چن ــي ب آمريکاي
ــور اطلاع نداشت. آنچه دستاوردهاي  سوس
ــازد، يکي نگاهي است  پيرس را مهم مي س
ــه عبارتي نگاهي  ــانه و ب که به کارکرد نش
ــانه دارد و ديگري  ــت که به تعريف نش اس
ــانه ارائه  ــت که از نش ــيم بندي اي اس تقس
ــه براي  ــت ک ــانه چيزي اس مي دهد. «نش
ــبتي خاص به عنواني خاص  کسي در مناس
نشان چيز ديگري باشد. خطابش به کسي 
ــانه اي  ــت. يعني در ذهن آن کس، نش اس
ــازد. اين  ــا کامل تر مي س ــادل و چه بس مع
نشانه دوم را من مورد تأويلي نشانه نخست 
مي نامم. اين نشانه از چيزي خبر مي دهد، 
ــباتش  از موضوع خود، اما در تمامي مناس
ــه در ارجاع به ايده اي  چنين نمي کند، بلک
ــانه اي  ــن آن را مبناي نش ــه م ــاص ک خ
ــر مي دهد.»  ــش خب ــده ام از موضوع خوان

(احمدي، ۱۳۷۱: ۳۵)
ــه مهم و  ــه جنب ــانه س ــراي پيرس نش ب
ــي  representamentکه  ــي دارد. يک اساس
فرزان سجودي (۱۳۸۲: ۳۰) آن را «نمود» 
و بابک احمدي (۱۳۷۱: ۳۵) آن را «مبنا» 
ناميده اند؛ ديگري object که همان موضوع 
است و بخش سوم interpretant که فرزان 
ــير» و بابک احمدي  سجودي آن را «تفس
ــت. در يک  آن را «مورد تأويلي» ناميده اس
ــر  ــاده، چراغ قرمز راهنمايي که س مثال س
چهارراه قرار دارد، نمود (مبنا) است، توقف 
ــت و اينکه چراغ  خودروها، موضوع آن اس
ــت که خودروها بايد  قرمز به معني آن اس
ــير (مورد تأويلي) آن  ــوند، تفس متوقف ش
ــت. موضوع  ــت. اما اين تمام ماجرا نيس اس

ممکن است کمي پيچيده تر باشد. 

ــانه را از يکديگر  اما پيرس سه دسته نش
ــته متمايز و  ــه دس متمايز مي کند. اين س

مجزا عبارتند از: شمايل، نمايه و نماد. 
ــمايل چنين توضيح  پيرس در توصيف ش
ــمايل نشانه اي است که صرفاً  مي دهد: «ش
به واسطه ويژگي هاي خودش به چيزي که 
بر آن دلالت مي کند ارجاع مي دهد.» (الام، 
ــمايل  ــر اين تعريف، ش ــا ب ۱۳۸۱: ۳۲) بن
ــباهت ميان  ــتوار بر ش ــانه اي است اس نش
ــي هاي فيگوراتيو  دال و مدلول، مانند نقاش
ــاره  ــرس به آنها اش ــه خود پي ــس ک و عک
ــکل  مي کند. يعني دال از برخي جهات (ش
ــابه  ــاس، و يا بو) مش ــري، صدا، احس ظاه
مدلول است... عکس، کاريکاتور، ماکت، نام 
آواها، استعاره ها، کاربرد صداهاي واقعي در 
ــيقي، جلوه هاي صوتي در نمايش هاي  موس

راديويي و...»
ــت. پيرس  ــز ديگري اس ــه، چي ــا نماي ام
ــد: «نمايه  ــه را اينطور توضيح مي ده نماي
ــت که به موجب آنکه به واقع  نشانه اي اس
ــود، به آن موضوع  از موضوعش متأثر مي ش
ــي اينکه  ــان). يعن ــد» (هم ــت مي کن دلال
ــي مواجهيم،  ــا وضعيتي علت و معلول ما ب
ــان از وجود آتش است  همچون دود که نش
ــي که به ما اجازه مي دهد  و يا تابلويي نقاش
ــيم. اگر  ــه اجتماعي آن را بشناس پس زمين
ــه اي را موضوع  ــانه هاي نماي ــش نش پژوه
ــه  ــکان دارد ک ــم، ام ــي بداني نشانه شناس
تمامي دانش انساني موضوع نشانه شناسي 
ــانه هاي طبيعي  ــرد. بنابراين «نش قرار گي
ــژواک، صدا، بوهاي  ــد، جاي پا، پ (دود، رع
ــکي  ــانگان پزش غيرترکيبي و طعم ها)، نش
ــارش)، ابزارهاي  ــب، خ ــان قل (درد، ضرب
ــاعت و  ــنج، س ــري (بادنما، دماس اندازه گي
ــون عکس، فيلم،  ــابه آن) و مواردي چ مش
ــي، صداي  ــا تلويزيون ــي ي ــاي ويديوي نم
ــاي  ــوار...» از مصداق ه ــده روي ن ضبط ش

شـنيدن يـک نمايـش راديويي 
همچـون همه آثار هنـري ديگر 
مـا را درگيـر و گرفتـار حلقه و 
زنجيره نشانه ها مي کند که پي 
در پـي در ذهنمـان دچار تغيير 
وتحـول هسـتند. هـر نشـانه، 
معنـا،  هـر  و  ديگـر  نشـانه اي 

معنايي ديگر را پديد مي آورد.
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ــتند. اما دسته بندي ديگر را نماد  نمايه هس
ــد که پيرس آن را اين طور توصيف  گفته ان
ــت که به  ــانه اي اس ــت: «نماد نش کرده اس
ــولاً تداعي افکار  ــک قاعده- معم موجب ي
عام- بر موضوعش دلالت مي کند. بارزترين 
نمونه نماد، نشانه زباني است.» (همان: ۳۵) 
در اينجا ما با همان موضوعي مواجهيم که 
سوسور هم به آن اشاره کرده است «اينجا 
رابطه ميان دال و مدلول استوار بر قرارداد 
است» و به عبارت ديگر «اين رابطه را بايد 
ياد گرفت... علامت هاي مورس، چراغ هاي 
ــابه آن...»  راهنمايي، پرچم هاي ملي و مش

(سجودي، ۱۳۸۲: ۳۳) 
پنج 

سينما، موسيقي، زبان و ادبيات از جهت 
چگونگي به کاربردن نظام هاي نشانه شناسي 
با يکديگر تفاوت هاي بنيادي دارند. تزوتان 
تودورف در کتاب بوطيقاي سـاخت گرا، 
ــه اول و نظام هاي ثانويه را  ــاي مرتب نظام ه
تعريف مي کند و ادبيات را مربوط به دسته 
ــات يک نظام  ــداد مي کند: «ادبي دوم قلم
نمادين مرتبه اول نيست (آنگونه که نقاشي 
ــت)  ــد يا زبان، از جهتي هس مي تواند باش
ــت، چرا که از نظامي  بلکه نظامي ثانوي اس
ــاده اوليه  ــان به عنوان م ــود يعني زب موج
ــودورف، ۱۳۷۹).  ــود مي جويد» (ت خود س
ــته اي از نظام هاي  ــت که دس نکته اينجاس
ــانه اي همچون زبان، موسيقي، نقاشي  نش
ــازي از نظام هاي  ــالاً مجسمه س و يا احتم
ــا ادبيات و  ــتفاده نمي کنند. ام ديگري اس
ــديد تر سينما، تئاتر و تلويزيون  به شکل ش
ــتن نظام نشانه اي خود از  براي بنيان گذاش
چندين نظام ديگر سود مي جويند. تئاتر را 
درنظر بياوريد که چگونه ادبيات، موسيقي، 
ــم مي آميزد و به  ــي و... را دره رقص، نقاش
ــکلي پيچيده تر سينما و تلويزيون هم به  ش

همين حالت است. 

راديو و به عبارتي نمايش راديويي، هر چند 
ــتند،  به هر حال جزء نظام هاي ثانويه هس
اما برخلاف تئاتر، سينما، تلويزيون و مانند 
ــکل، نظام هاي  ــل به لحاظ ش اينها، حداق
نشانه اي يکسان را به کار مي گيرند. نمايش 
راديويي مجموعه نظام هاي صوتي را به کار 

مي گيرد، همچون زبان و موسيقي و اين را 
در کل مي توان به چند دسته تقسيم کرد: 

کلام، موسيقي، سر و صدا و البته سکوت.
ــت که  ــت اين اس ــه پيش روي ماس آنچ
ــکل صوتي امکان پذير  چگونه نمايش به ش
ــش را  ــخ اين پرس ــي از پاس ــت ؟ بخش اس
اينجا مي توانيم بدهيم، يعني از راه تحليل 

نشانه شناسي. 
ــي که پيش روي مخاطب، رفتار و  هنگام
عمل به جاي گفتار مي نشيند و به عبارتي 
ــود، با  ــر روي صحنه جاري مي ش ــل ب عم
ــتيم.  پديده اي به نام «نمايش» روبه رو هس
بنابراين ذات نمايش فرايندي بصري است 
ــانه اي غيربصري محسوب  و راديو البته رس
ــه مي توان  ــت ک ــود، پس چگونه اس مي ش

عمل را از اين طريق انتقال داد ؟ 
خيال انگيزي که راديو را به ادبيات و شعر 
ــش کوچکي از  ــايد بخ نزديک مي کند، ش
ــد. باز هم به تمثيل ابتداي اين  ــخ باش پاس
ــات بازگو  ــم، آنجا که کلم ــش بازگردي بخ
ــوند و در ذهن مهمانان، تصويري را  مي ش
ــازند، و همچنين دانستيم که اصولاً  مي س
ساختار نشانه که همان ارتباط دال و مدلول 
ــاس يعني ساخته شدن  است بر همين اس
ــود، بنابراين  تصاوير در ذهن تعريف مي ش
بيراه نيست آن هنگام که کلمات بدون وجه 
ــرعت به  بصري جريان مي يابند، ذهن به س
ــت بزند؛ همان که در  ــاختن تصاوير دس س
ــگام خواندن کتاب و يا  زندگي روزمره، هن

شنيدن موسيقي رخ مي دهد. 

مي دهد، آن هم به شکلي کاملاً ساده! «به 
ــر قرارداد  ــانه زباني ب ــور هر نش نظر سوس
 tree و arbre ،ــتوار است. واژگان درخت اس
سه نشانه زباني در سه زبان متفاوت هستند 
که براي يک پديدار و يا يک معناي خاص 
ــه لفظ متفاوتند. اما  به کار مي روند. اين س
ــر مي دهند.  ــوم يا مصداق خب از يک مفه
ــت و  ــه واژه يک دال اس ــر يک از اين س ه
ــازنده تصويري ذهني که مدلول ناميده  س
ــود.» (احمدي، ۱۳۷۰: ۱۵) اينجا دو  مي ش
مفهوم عمده و مشخص رخ مي نمايد، يکي 
ــانه از ديدگاه  ــري مدلول و نش دال و ديگ
ــور از اين دو جزء تشکيل شده است  سوس
ــانه همانا ارتباط ميان دال  و به عبارتي نش

و مدلول است. 
ــداي اين بخش  ــل بازي ابت ــر به تمثي اگ
ــم يافت که بازي اي که  برگرديم، درخواهي
ــت که  ــد، بازي تصاوير ذهني اس انجام ش
ــانه ها  پي در پي و بي توقف از راه توالي نش
ــد و تمامي  ــن مهمانان پديد مي آي در ذه
ــاختار نظام مند به  ــي که در يک س واژه هاي
ــه» گرد هم مي آيند، دال و تمام  نام «جمل
تصاويري که از اين رهگذر ايجاد مي شوند، 

مدلول هستند. 
ــي از پيوند بين  «نشانه کليتي است ناش
ــن دال و مدلول را  ــول. رابطه بي دال و مدل
اصطلاحاً دلالت (Signification) مي نامند.  

(سجودي، ۱۳۸۲: ۲۲) 
ــت که وقتي من واژه  ــور معتقد اس سوس
ــه کار مي برم، مفهومي از آن  «درخت» را ب
ــانم، بنابراين من دال  را در ذهن تو مي نش
ــه کار برده ام، براي مدلولي در ذهن تو. در  ب
ــور معتقد است که اين ارتباطي  واقع سوس
ــت. هر  ــناختي براي پيوند ذهن هاس روانش
چند که بابک احمدي (۱۳۷۰: ۱۵) اشاره 
ــور آنچنان منظور خود را از  دارد که سوس
ــخص نکرده  ــناختي بودن نشانه مش روانش
ــلم در اين ميان جنبه  ــت. اما نکته مس اس
ــت. «در واقع،  ــانه اس ــودن نش قراردادي ب
ــر توافق ميان  ــت ب ــردازي مبتني اس رمزپ
کاربران نشانه که رابطه ميان دال و مدلول 
را پذيرفته اند و در کاربرد نشانه آن را لحاظ 

مي کنند.» (گيرو، ۱۳۸۰: ۴۲)
چهار 

ــندرس پيرس، زمينه هايي پديد  چارلز س
ــور مبني بر اينکه  آورد تا پيش بيني سوس
ــي از زبان شناسي فراتر مي رود  نشانه شناس
ــد که پيرس  ــت بپيوندد؛ هر چن به حقيق
ــدان از فعاليت هاي  ــود و چن ــي ب آمريکاي
ــور اطلاع نداشت. آنچه دستاوردهاي  سوس
ــازد، يکي نگاهي است  پيرس را مهم مي س
ــه عبارتي نگاهي  ــانه و ب که به کارکرد نش
ــانه دارد و ديگري  ــت که به تعريف نش اس
ــانه ارائه  ــت که از نش ــيم بندي اي اس تقس
ــه براي  ــت ک ــانه چيزي اس مي دهد. «نش
ــبتي خاص به عنواني خاص  کسي در مناس
نشان چيز ديگري باشد. خطابش به کسي 
ــانه اي  ــت. يعني در ذهن آن کس، نش اس
ــازد. اين  ــا کامل تر مي س ــادل و چه بس مع
نشانه دوم را من مورد تأويلي نشانه نخست 
مي نامم. اين نشانه از چيزي خبر مي دهد، 
ــباتش  از موضوع خود، اما در تمامي مناس
ــه در ارجاع به ايده اي  چنين نمي کند، بلک
ــانه اي  ــن آن را مبناي نش ــه م ــاص ک خ
ــر مي دهد.»  ــش خب ــده ام از موضوع خوان

(احمدي، ۱۳۷۱: ۳۵)
ــه مهم و  ــه جنب ــانه س ــراي پيرس نش ب
ــي  representamentکه  ــي دارد. يک اساس
فرزان سجودي (۱۳۸۲: ۳۰) آن را «نمود» 
و بابک احمدي (۱۳۷۱: ۳۵) آن را «مبنا» 
ناميده اند؛ ديگري object که همان موضوع 
است و بخش سوم interpretant که فرزان 
ــير» و بابک احمدي  سجودي آن را «تفس
ــت. در يک  آن را «مورد تأويلي» ناميده اس
ــر  ــاده، چراغ قرمز راهنمايي که س مثال س
چهارراه قرار دارد، نمود (مبنا) است، توقف 
ــت و اينکه چراغ  خودروها، موضوع آن اس
ــت که خودروها بايد  قرمز به معني آن اس
ــير (مورد تأويلي) آن  ــوند، تفس متوقف ش
ــت. موضوع  ــت. اما اين تمام ماجرا نيس اس

ممکن است کمي پيچيده تر باشد. 

ــانه را از يکديگر  اما پيرس سه دسته نش
ــته متمايز و  ــه دس متمايز مي کند. اين س

مجزا عبارتند از: شمايل، نمايه و نماد. 
ــمايل چنين توضيح  پيرس در توصيف ش
ــمايل نشانه اي است که صرفاً  مي دهد: «ش
به واسطه ويژگي هاي خودش به چيزي که 
بر آن دلالت مي کند ارجاع مي دهد.» (الام، 
ــمايل  ــر اين تعريف، ش ــا ب ۱۳۸۱: ۳۲) بن
ــباهت ميان  ــتوار بر ش ــانه اي است اس نش
ــي هاي فيگوراتيو  دال و مدلول، مانند نقاش
ــاره  ــرس به آنها اش ــه خود پي ــس ک و عک
ــکل  مي کند. يعني دال از برخي جهات (ش
ــابه  ــاس، و يا بو) مش ــري، صدا، احس ظاه
مدلول است... عکس، کاريکاتور، ماکت، نام 
آواها، استعاره ها، کاربرد صداهاي واقعي در 
ــيقي، جلوه هاي صوتي در نمايش هاي  موس

راديويي و...»
ــت. پيرس  ــز ديگري اس ــه، چي ــا نماي ام
ــد: «نمايه  ــه را اينطور توضيح مي ده نماي
ــت که به موجب آنکه به واقع  نشانه اي اس
ــود، به آن موضوع  از موضوعش متأثر مي ش
ــي اينکه  ــان). يعن ــد» (هم ــت مي کن دلال
ــي مواجهيم،  ــا وضعيتي علت و معلول ما ب
ــان از وجود آتش است  همچون دود که نش
ــي که به ما اجازه مي دهد  و يا تابلويي نقاش
ــيم. اگر  ــه اجتماعي آن را بشناس پس زمين
ــه اي را موضوع  ــانه هاي نماي ــش نش پژوه
ــه  ــکان دارد ک ــم، ام ــي بداني نشانه شناس
تمامي دانش انساني موضوع نشانه شناسي 
ــانه هاي طبيعي  ــرد. بنابراين «نش قرار گي
ــژواک، صدا، بوهاي  ــد، جاي پا، پ (دود، رع
ــکي  ــانگان پزش غيرترکيبي و طعم ها)، نش
ــارش)، ابزارهاي  ــب، خ ــان قل (درد، ضرب
ــاعت و  ــنج، س ــري (بادنما، دماس اندازه گي
ــون عکس، فيلم،  ــابه آن) و مواردي چ مش
ــي، صداي  ــا تلويزيون ــي ي ــاي ويديوي نم
ــاي  ــوار...» از مصداق ه ــده روي ن ضبط ش

شـنيدن يـک نمايـش راديويي 
همچـون همه آثار هنـري ديگر 
مـا را درگيـر و گرفتـار حلقه و 
زنجيره نشانه ها مي کند که پي 
در پـي در ذهنمـان دچار تغيير 
وتحـول هسـتند. هـر نشـانه، 
معنـا،  هـر  و  ديگـر  نشـانه اي 

معنايي ديگر را پديد مي آورد.
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ــب همين صداي  ــرا که يکي از وجوه ش چ
جيرجيرک هاست، اما مي تواند نمايه اي هم 
ــد؛ چرا که در يک شب خلوت مي توان  باش
صداي جيرجيرک ها را شنيد، پس احتمالاً 
ــت. نشانه از اين  ــي از شب گذشته اس پاس
ــدا مي کند. هر  ــذر، وجهي دوتايي پي رهگ
چند که برخي نشانه ها شايد بيشتر از يکي 
ــته باشند، مثلاً صداي  از اين وجوه را داش
ــتر  ــس در يک صحنه، بيش ــتگاه تنف دس
ــيژن بر  ــک اکس ــت که ماس گوياي آن اس
ــت و بيشتر وجهي نمايه اي  چهره بيمار اس
ــداي همهمه در بازار  ــدا مي کند و يا ص پي
ــت و اين  ــان دهنده همان مکان اس که نش
ــت و از سوي ديگر  هم وجهي نمايه اي اس
ــاد و يا به کاربردن صداي حيوانات  صداي ب

بيشتر وجهي شمايلي دارد. 
تا اينجا جايگاه نشانه ها در نمايش راديويي 
ــانه ها همه از  ــم. اينکه نش ــن کردي را تبيي
جنس صوت هستند و هر سه صورت نماد، 
ــخيص اند،  ــمايل در آن قابل تش نمايه و ش
ــانه ها مي توانند وضعيتي  ــه نش ضمن اينک
ــود بگيرند. در کنار اين، اجرا،  دوگانه به خ
ــر مي برد و  ــت فرات ــه هس ــه را از آنچ کلم
ــر دوش آن مي گذارد و  ــاي تازه اي ب معناه
ــله اي از نشانه ها مي شود  سبب ايجاد سلس
ــري نمايش  ــر وجه خيال انگي که توجيه گ

راديويي است. 
ــينمايي  ــر صدا را از يک فيلم س حالا اگ
ــياري از ويژگي هايي را که  ــدا کنيم، بس ج
ــد با خودش دارد،  ــاره ش در بالا به آن اش
پس چه چيزي صداي يک فيلم سينمايي 
ــش را از  ــده يک نماي ــا صداي ضبط ش و ي
ــتقل مي کند   ــش راديويي مجزا و مس نماي
ــانه ها در نمايش راديويي هويت و  و به نش

استقلال خودشان را مي دهد ؟ 
ــنونده راديو چطور تشخيص مي دهد  «ش
ــر و صداها و يا صداپردازي ها  که معني س
ــود دارد که از  ــي وج ــت ؟ ... وضعيت چيس

ــتم ميانجي  ــوع سيس ــوان يک ن آن به عن
ــا علائم مربوط  ــي از علائم صدا ي و ارتباط
ــتنده و  ــاد مي کنند که هم فرس ــه صدا ي ب
ــور قراردادي  ــنونده) به ط هم گيرنده (ش
ــه هر صدا معرّف  ــد و مي دانند ک پذيرفته ان
چه چيزي است...» (همان: ۲۳۵). در اينجا 
نقل قولي آمده است از ديدگاهي که درک 
ــه اي انتخاب مي داند.  موقعيت صدا را گون
ــي و نه اتفاقي.  ــي نوعي قرارداد انتخاب يعن
ــت که صدا  ــع اين ديدگاه بر آن اس در واق
جايگزين چيزهايي است که مي بينيم و به 
همين دليل به قرارداد بدل مي شود، اما در 
ــاني که اين قراردادها  اين ميان تکليف کس
ــود ؟ و اگر آنها  ــه مي ش ــند چ را نمي شناس
ــند، پس چگونه مي توانند با آن  نمي شناس
ــخ  ــل در پاس ــاط برقرار کنند ؟ کرايس ارتب
ــش، بر نکته اي مهم و راهگشا  به اين پرس
ــت مي گذارد: «در نحوه ادراکي که ما  انگش
ــان داريم، صدا يک خاصيت طبيعي  از جه
ــد  ــي اگر متعلق به چيزهايي باش دارد، حت
ــم مي بينيم. صدا  ــه اکثراً ما آن را با چش ک
ــت که ما آن را  ــلاف کلمه چيزي نيس برخ
ــين چيزي کنيم» (همان: ۲۳۶). در  جانش
ــت که  ــد بر اين نکته اس ــع اينجا تأکي واق
شناخت ما از جهان پيرامون صرفاً بر اساس 
تصوير نيست، بلکه ممکن است ما بسياري 
ــان درک  ــاس صدايش از پديده ها را بر اس
ــت که نمي توان  ــاس اس کنيم و بر اين اس
ــور مطلق گفت که در نمايش راديويي  به ط
ــود، بلکه  صدا مي آيد و معادل تصوير مي ش
ــه اتفاق مي افتد  ــش راديويي، آنچ در نماي
ــر بخواهيم  ــت. اگ روند جابه جايي رمز اس
ــه تصوير  ــح بدهيم، بايد ب ــر توضي دقيق ت
بينديشيم؛ به هر تصويري. فرض کنيد که 
يک فيلم صامت دوران اوليه سينما را نگاه 
مي کنيد و يا يک عکس را مي نگريد... شما 
ــام تصويري مواجهيد؛ نظامي که  با يک نظ
ــت. خب  ــده اس هنوز صدا به آن اضافه نش

ــناخته اي  چه اتفاقي مي افتد ؟ آيا چيز ناش
ــه چيز را با  ــما هم وجود دارد ؟ درواقع ش
ــالا بگذاريد مثال را  ــيد. ح ديدن مي شناس
کمي پيچيده تر کنيم، مي خواهم يک فيلم 
ــخص را مثال بزنم؛ فيلم سرقت  کاملاً مش
ــن اس پورتر از  ــاخته ادوي بزرگ قطار س
ــينما که به  ــن فيلم هاي مهم تاريخ س اولي
نحوي خالق مفهوم تدوين فيلم بود. در اين 
ــليک تفنگ را شاهديم،  فيلم نماهايي از ش
ــار و  ــت قط ــي از حرک ــن نماهاي همچني
همچنين يورتمه رفتن اسب ها و... . در تمام 
اينها صدا حضور ندارد، نکته حيرت انگيز و 
قابل توجه اين است که نبود صدا، مخصوصاً 
ــدن، گونه اي  ــليک و کشته ش در لحظه ش
ــته  کنش و عمل ناقص را به نمايش گذاش
ــر ناگهاني و  ــت و حتي افتادن ها به نظ اس
ــت  ــت. اين همان موردي اس مصنوعي اس
ــار با صدا  ــک ويژگي و رفت ــه بازنمايي ي ک
ــود و به نحوي صدا بايد مفسر  کامل مي ش
و توضيح دهنده آن باشد. در واقع در اينجا 
ــک تصوير  ــت که به کم ــدا مکملي اس ص
ــش مبتني بر تصوير در  مي آيد. يعني نماي
ــياري مقاطع نيازمند نظام اصوات است  بس

تا آن را کامل کند. 
ــدگاه به دنياي صدا قدم  اکنون با اين دي
مي گذاريم. فرض کنيد نوار صوتي يک فيلم 
ــنويم، صحنه اي که دو  ــينمايي را مي ش س
ــزار راه مي روند. صحبت هاي  نفر در يک ني
ــايي  ــمن، نحوه شناس آنها درباره مقر دش
ــت، در حالي  ــه به آنهاس ــي حمل و چگونگ
ــدت صداي خش خش  ــه در طول اين م ک
کشيده شدن لباس ها به ني ها لحظه اي قطع 
نمي شود. ما به عنوان شنونده هيچ شناختي 
ــخاص نمايش  از مکان، زمان، وضعيت اش
ــان نداريم و به همين  ــي حرکتش و چگونگ
ــيار آزاردهنده است.  دليل صداي نيزار بس
اينجا توضيح و تفسيري لازم است تا بتواند 
ــت،  ــه ما بگويد که اين صداها براي چيس ب
ما که تصوير در اختيار نداريم. پس نظامي 
ــاري ما مي آيد، همان زبان و کلمه  که به ي
است. «طبيعي ترين و بارزترين شيوه نمود 
ــيء که در تئاتر (نمايش) هم امکان  يک ش
ــت. اما  ــيء اس آن وجود دارد، ديدن آن ش
ــه طريقي ديگر و  ــو اين کار بايد ب در رادي

ــاب درک راديو  ــل در کت ــدرو کرايس ان
ــرد بيان  ــش و کارب ــب از نق ــي جال تحليل
ــان  ــوه بي ــه نح ــان ک ــات دارد، آنچن کلم
ــتاري فراتر  ــطح متن نوش ــات را از س کلم
ــوم اجرا،  ــيدن مفه ــرد و با پيش کش مي ب
ــترش احساس و دريافت را مورد توجه  گس
ــو، اجباراً  ــد: «کلمه هاي رادي ــرار مي ده ق
ــفاهي و گفتاري هستند. اکنون  هميشه ش
ــرد که از لحاظ  ــه اين نکته توجه ک بايد ب
ــو رمز دو-  ــه در رادي ــي، کلم نشانه شناس
ــز دارد: يکي خود  ــت و يا دو رم ــي اس دوي
ــت که  ــمبل چيزي اس کلمه که نماد و س
ــي که اين  ــود و ديگري صداي ــه مي ش ارائ
ــاخص شخص و يا  کلمه را ادا مي کند و ش
خصلت ها و ويژگي هاي گوينده آن است.» 
ــع اجرا  ــل، ۱۳۸۱: ۶۷-۶۶) در واق (كرايس
ــي و مفهوم  ــان مي دهد. «معن به کلمه ج
ــت، بلکه بسيار  ــتا و جامد نيس روندي ايس
سيال و انعطاف پذير است که همراه با بافت 
ــه داريم، تغيير  ــه و پيش فرض هايي ک کلم
ــت که علماي  ــد و اين موضوعي اس مي کن
ــلاً نپرداخته اند.  ــي، به آن کام نشانه شناس
ــد، صدا مي تواند در  همان طور که گفته ش
ــاخص خود فرد باشد (خود  يک سطح، ش
ــاخص يک  ــطح، ش ــده) يا در يک س گوين
ــد (يک روستايي ساده، يک  شخصيت باش
ــاخص يک  ــطحي ديگر ش زن و...) و در س
ــتنده و حتي يک ملت. اين دو  برنامه، فرس
ــطح آخر را مي توان به مثابه نمونه هايي  س
ــي به آن  ــه در علم نشانه شناس ــت ک دانس
ــده مي گويند» (همان:  معني بسط داده ش

(۶۷-۶۸
براي نزديک شدن به اين ويژگي بار ديگر 

بايد به پيرس رجوع کنيم که مي گفت يک 
نشانه که ارائه مي شود، تصويري را در ذهن 
ــه خود تصوير  ــو پديد مي آورد که خود ب ت
چيز ديگري است و اين زنجيره اي بي پايان 
ــنيدن يک  ــانه ها را پديد مي آورد. ش از نش
ــون همه آثار هنري  نمايش راديويي همچ
ــر ما را درگير و گرفتار حلقه و زنجيره  ديگ
ــانه ها مي کند که پي در پي در ذهنمان  نش
ــانه،  ــتند. هر نش ــار تغيير وتحول هس دچ

ــا، معنايي ديگر  ــر و هر معن ــانه اي ديگ نش
ــنيدن رودخانه جاري  ــد مي آورد. ش را پدي
ــي همراه  ــاي صوت ــا جلوه ه ــات که ب کلم
ــتند، مکان، زمان، حرکت، شخصيت،  هس
ــخصيت، حالات بدن  ويژگي هاي حسي ش
ــد  او، لباس، چيزي که مي خورد و مي نوش
ــه لحظه اي ذهن را  ــت ک و... زنجيره اي اس
ــد، پيرس در  رها نمي کند. اگر يادمان باش
هر نشانه سه جزء تشخيص داده بود: مبنا، 
ــورد تأويلي و موضوع. تداوم مورد تأويلي  م
ــي در ذهن  ــانه هايي را پي درپ ــود که نش ب
تداعي مي کرد؛ يعني معناي هر نشانه، خود 
نشانه اي ديگر است. بازيگر واژه ترس را زير 
لب و آرام بيان مي کند، معناي آن مي تواند 
اين باشد که شخصيتي که ارائه مي شود آرام 
ــت. اين خونسردي مي تواند  و خونسرد اس
ــان دهد که او به راحتي از ميدان به در  نش
نمي رود و همين هم خود معناهاي ديگري 
ــاختار نمايش و نظامي که با  دارد که در س
ــکال ديگري  آن مواجهيم، البته ابعاد و اش

هم به خود مي گيرد. 
به هر تقدير نشانه ها در نمايش راديويي، 
در هر سه شکل نماد، نمايه و شمايل به کار 
گرفته مي شوند. مجموعه نشانه هاي مربوط 
ــات و اجراي آن همان  به زبان، يعني کلم
نشانه هاي نمادين هستند که البته موسيقي 
هم در اين ميان ممکن است وجهي نمادين 
ــيقي با نظام نشانه اي  پيدا کند؛ چون موس
ــش و کلاً در راديو  ــوط به خود در نماي مرب
حضور پيدا مي کند. اما مجموعه جلوه هاي 
ــيقي به عنوان يکي  صوتي و همچنين موس
از ابزارهاي صحنه، مجموعه اي از شمايل و 
نمادهايي هستند که در راديو کاربرد دارند؛ 
ــر چند که اجراي کلمات، همانطور كه از  ه
ــل نقل کرديم، خود مي تواند وجهي  کرايس
شمايلي و همچنين نمايه اي به خود بگيرد. 
ــب در يک  ــداي جيرجيرک در دل ش ص
نمايش راديويي، يک نشانه شمايلي است؛ 

شـنيــداري،  نشانه هــاي 
را  خـود  مسـتقل  زندگـي 
دارند و براي حضورشـان 
بايـد بـه وجـه شـنيداري 
جهـان توجه داشت؛ وجهي 
که از تصوير برنمي خيزد، 
بلکـه به عنوان صدا، شـکل 

مستقل خود را دارد.
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ــب همين صداي  ــرا که يکي از وجوه ش چ
جيرجيرک هاست، اما مي تواند نمايه اي هم 
ــد؛ چرا که در يک شب خلوت مي توان  باش
صداي جيرجيرک ها را شنيد، پس احتمالاً 
ــت. نشانه از اين  ــي از شب گذشته اس پاس
ــدا مي کند. هر  ــذر، وجهي دوتايي پي رهگ
چند که برخي نشانه ها شايد بيشتر از يکي 
ــته باشند، مثلاً صداي  از اين وجوه را داش
ــتر  ــس در يک صحنه، بيش ــتگاه تنف دس
ــيژن بر  ــک اکس ــت که ماس گوياي آن اس
ــت و بيشتر وجهي نمايه اي  چهره بيمار اس
ــداي همهمه در بازار  ــدا مي کند و يا ص پي
ــت و اين  ــان دهنده همان مکان اس که نش
ــت و از سوي ديگر  هم وجهي نمايه اي اس
ــاد و يا به کاربردن صداي حيوانات  صداي ب

بيشتر وجهي شمايلي دارد. 
تا اينجا جايگاه نشانه ها در نمايش راديويي 
ــانه ها همه از  ــم. اينکه نش ــن کردي را تبيي
جنس صوت هستند و هر سه صورت نماد، 
ــخيص اند،  ــمايل در آن قابل تش نمايه و ش
ــانه ها مي توانند وضعيتي  ــه نش ضمن اينک
ــود بگيرند. در کنار اين، اجرا،  دوگانه به خ
ــر مي برد و  ــت فرات ــه هس ــه را از آنچ کلم
ــر دوش آن مي گذارد و  ــاي تازه اي ب معناه
ــله اي از نشانه ها مي شود  سبب ايجاد سلس
ــري نمايش  ــر وجه خيال انگي که توجيه گ

راديويي است. 
ــينمايي  ــر صدا را از يک فيلم س حالا اگ
ــياري از ويژگي هايي را که  ــدا کنيم، بس ج
ــد با خودش دارد،  ــاره ش در بالا به آن اش
پس چه چيزي صداي يک فيلم سينمايي 
ــش را از  ــده يک نماي ــا صداي ضبط ش و ي
ــتقل مي کند   ــش راديويي مجزا و مس نماي
ــانه ها در نمايش راديويي هويت و  و به نش

استقلال خودشان را مي دهد ؟ 
ــنونده راديو چطور تشخيص مي دهد  «ش
ــر و صداها و يا صداپردازي ها  که معني س
ــود دارد که از  ــي وج ــت ؟ ... وضعيت چيس

ــتم ميانجي  ــوع سيس ــوان يک ن آن به عن
ــا علائم مربوط  ــي از علائم صدا ي و ارتباط
ــتنده و  ــاد مي کنند که هم فرس ــه صدا ي ب
ــور قراردادي  ــنونده) به ط هم گيرنده (ش
ــه هر صدا معرّف  ــد و مي دانند ک پذيرفته ان
چه چيزي است...» (همان: ۲۳۵). در اينجا 
نقل قولي آمده است از ديدگاهي که درک 
ــه اي انتخاب مي داند.  موقعيت صدا را گون
ــي و نه اتفاقي.  ــي نوعي قرارداد انتخاب يعن
ــت که صدا  ــع اين ديدگاه بر آن اس در واق
جايگزين چيزهايي است که مي بينيم و به 
همين دليل به قرارداد بدل مي شود، اما در 
ــاني که اين قراردادها  اين ميان تکليف کس
ــود ؟ و اگر آنها  ــه مي ش ــند چ را نمي شناس
ــند، پس چگونه مي توانند با آن  نمي شناس
ــخ  ــل در پاس ــاط برقرار کنند ؟ کرايس ارتب
ــش، بر نکته اي مهم و راهگشا  به اين پرس
ــت مي گذارد: «در نحوه ادراکي که ما  انگش
ــان داريم، صدا يک خاصيت طبيعي  از جه
ــد  ــي اگر متعلق به چيزهايي باش دارد، حت
ــم مي بينيم. صدا  ــه اکثراً ما آن را با چش ک
ــت که ما آن را  ــلاف کلمه چيزي نيس برخ
ــين چيزي کنيم» (همان: ۲۳۶). در  جانش
ــت که  ــد بر اين نکته اس ــع اينجا تأکي واق
شناخت ما از جهان پيرامون صرفاً بر اساس 
تصوير نيست، بلکه ممکن است ما بسياري 
ــان درک  ــاس صدايش از پديده ها را بر اس
ــت که نمي توان  ــاس اس کنيم و بر اين اس
ــور مطلق گفت که در نمايش راديويي  به ط
ــود، بلکه  صدا مي آيد و معادل تصوير مي ش
ــه اتفاق مي افتد  ــش راديويي، آنچ در نماي
ــر بخواهيم  ــت. اگ روند جابه جايي رمز اس
ــه تصوير  ــح بدهيم، بايد ب ــر توضي دقيق ت
بينديشيم؛ به هر تصويري. فرض کنيد که 
يک فيلم صامت دوران اوليه سينما را نگاه 
مي کنيد و يا يک عکس را مي نگريد... شما 
ــام تصويري مواجهيد؛ نظامي که  با يک نظ
ــت. خب  ــده اس هنوز صدا به آن اضافه نش

ــناخته اي  چه اتفاقي مي افتد ؟ آيا چيز ناش
ــه چيز را با  ــما هم وجود دارد ؟ درواقع ش
ــالا بگذاريد مثال را  ــيد. ح ديدن مي شناس
کمي پيچيده تر کنيم، مي خواهم يک فيلم 
ــخص را مثال بزنم؛ فيلم سرقت  کاملاً مش
ــن اس پورتر از  ــاخته ادوي بزرگ قطار س
ــينما که به  ــن فيلم هاي مهم تاريخ س اولي
نحوي خالق مفهوم تدوين فيلم بود. در اين 
ــليک تفنگ را شاهديم،  فيلم نماهايي از ش
ــار و  ــت قط ــي از حرک ــن نماهاي همچني
همچنين يورتمه رفتن اسب ها و... . در تمام 
اينها صدا حضور ندارد، نکته حيرت انگيز و 
قابل توجه اين است که نبود صدا، مخصوصاً 
ــدن، گونه اي  ــليک و کشته ش در لحظه ش
ــته  کنش و عمل ناقص را به نمايش گذاش
ــر ناگهاني و  ــت و حتي افتادن ها به نظ اس
ــت  ــت. اين همان موردي اس مصنوعي اس
ــار با صدا  ــک ويژگي و رفت ــه بازنمايي ي ک
ــود و به نحوي صدا بايد مفسر  کامل مي ش
و توضيح دهنده آن باشد. در واقع در اينجا 
ــک تصوير  ــت که به کم ــدا مکملي اس ص
ــش مبتني بر تصوير در  مي آيد. يعني نماي
ــياري مقاطع نيازمند نظام اصوات است  بس

تا آن را کامل کند. 
ــدگاه به دنياي صدا قدم  اکنون با اين دي
مي گذاريم. فرض کنيد نوار صوتي يک فيلم 
ــنويم، صحنه اي که دو  ــينمايي را مي ش س
ــزار راه مي روند. صحبت هاي  نفر در يک ني
ــايي  ــمن، نحوه شناس آنها درباره مقر دش
ــت، در حالي  ــه به آنهاس ــي حمل و چگونگ
ــدت صداي خش خش  ــه در طول اين م ک
کشيده شدن لباس ها به ني ها لحظه اي قطع 
نمي شود. ما به عنوان شنونده هيچ شناختي 
ــخاص نمايش  از مکان، زمان، وضعيت اش
ــان نداريم و به همين  ــي حرکتش و چگونگ
ــيار آزاردهنده است.  دليل صداي نيزار بس
اينجا توضيح و تفسيري لازم است تا بتواند 
ــت،  ــه ما بگويد که اين صداها براي چيس ب
ما که تصوير در اختيار نداريم. پس نظامي 
ــاري ما مي آيد، همان زبان و کلمه  که به ي
است. «طبيعي ترين و بارزترين شيوه نمود 
ــيء که در تئاتر (نمايش) هم امکان  يک ش
ــت. اما  ــيء اس آن وجود دارد، ديدن آن ش
ــه طريقي ديگر و  ــو اين کار بايد ب در رادي

ــاب درک راديو  ــل در کت ــدرو کرايس ان
ــرد بيان  ــش و کارب ــب از نق ــي جال تحليل
ــان  ــوه بي ــه نح ــان ک ــات دارد، آنچن کلم
ــتاري فراتر  ــطح متن نوش ــات را از س کلم
ــوم اجرا،  ــيدن مفه ــرد و با پيش کش مي ب
ــترش احساس و دريافت را مورد توجه  گس
ــو، اجباراً  ــد: «کلمه هاي رادي ــرار مي ده ق
ــفاهي و گفتاري هستند. اکنون  هميشه ش
ــرد که از لحاظ  ــه اين نکته توجه ک بايد ب
ــو رمز دو-  ــه در رادي ــي، کلم نشانه شناس
ــز دارد: يکي خود  ــت و يا دو رم ــي اس دوي
ــت که  ــمبل چيزي اس کلمه که نماد و س
ــي که اين  ــود و ديگري صداي ــه مي ش ارائ
ــاخص شخص و يا  کلمه را ادا مي کند و ش
خصلت ها و ويژگي هاي گوينده آن است.» 
ــع اجرا  ــل، ۱۳۸۱: ۶۷-۶۶) در واق (كرايس
ــي و مفهوم  ــان مي دهد. «معن به کلمه ج
ــت، بلکه بسيار  ــتا و جامد نيس روندي ايس
سيال و انعطاف پذير است که همراه با بافت 
ــه داريم، تغيير  ــه و پيش فرض هايي ک کلم
ــت که علماي  ــد و اين موضوعي اس مي کن
ــلاً نپرداخته اند.  ــي، به آن کام نشانه شناس
ــد، صدا مي تواند در  همان طور که گفته ش
ــاخص خود فرد باشد (خود  يک سطح، ش
ــاخص يک  ــطح، ش ــده) يا در يک س گوين
ــد (يک روستايي ساده، يک  شخصيت باش
ــاخص يک  ــطحي ديگر ش زن و...) و در س
ــتنده و حتي يک ملت. اين دو  برنامه، فرس
ــطح آخر را مي توان به مثابه نمونه هايي  س
ــي به آن  ــه در علم نشانه شناس ــت ک دانس
ــده مي گويند» (همان:  معني بسط داده ش

(۶۷-۶۸
براي نزديک شدن به اين ويژگي بار ديگر 

بايد به پيرس رجوع کنيم که مي گفت يک 
نشانه که ارائه مي شود، تصويري را در ذهن 
ــه خود تصوير  ــو پديد مي آورد که خود ب ت
چيز ديگري است و اين زنجيره اي بي پايان 
ــنيدن يک  ــانه ها را پديد مي آورد. ش از نش
ــون همه آثار هنري  نمايش راديويي همچ
ــر ما را درگير و گرفتار حلقه و زنجيره  ديگ
ــانه ها مي کند که پي در پي در ذهنمان  نش
ــانه،  ــتند. هر نش ــار تغيير وتحول هس دچ

ــا، معنايي ديگر  ــر و هر معن ــانه اي ديگ نش
ــنيدن رودخانه جاري  ــد مي آورد. ش را پدي
ــي همراه  ــاي صوت ــا جلوه ه ــات که ب کلم
ــتند، مکان، زمان، حرکت، شخصيت،  هس
ــخصيت، حالات بدن  ويژگي هاي حسي ش
ــد  او، لباس، چيزي که مي خورد و مي نوش
ــه لحظه اي ذهن را  ــت ک و... زنجيره اي اس
ــد، پيرس در  رها نمي کند. اگر يادمان باش
هر نشانه سه جزء تشخيص داده بود: مبنا، 
ــورد تأويلي و موضوع. تداوم مورد تأويلي  م
ــي در ذهن  ــانه هايي را پي درپ ــود که نش ب
تداعي مي کرد؛ يعني معناي هر نشانه، خود 
نشانه اي ديگر است. بازيگر واژه ترس را زير 
لب و آرام بيان مي کند، معناي آن مي تواند 
اين باشد که شخصيتي که ارائه مي شود آرام 
ــت. اين خونسردي مي تواند  و خونسرد اس
ــان دهد که او به راحتي از ميدان به در  نش
نمي رود و همين هم خود معناهاي ديگري 
ــاختار نمايش و نظامي که با  دارد که در س
ــکال ديگري  آن مواجهيم، البته ابعاد و اش

هم به خود مي گيرد. 
به هر تقدير نشانه ها در نمايش راديويي، 
در هر سه شکل نماد، نمايه و شمايل به کار 
گرفته مي شوند. مجموعه نشانه هاي مربوط 
ــات و اجراي آن همان  به زبان، يعني کلم
نشانه هاي نمادين هستند که البته موسيقي 
هم در اين ميان ممکن است وجهي نمادين 
ــيقي با نظام نشانه اي  پيدا کند؛ چون موس
ــش و کلاً در راديو  ــوط به خود در نماي مرب
حضور پيدا مي کند. اما مجموعه جلوه هاي 
ــيقي به عنوان يکي  صوتي و همچنين موس
از ابزارهاي صحنه، مجموعه اي از شمايل و 
نمادهايي هستند که در راديو کاربرد دارند؛ 
ــر چند که اجراي کلمات، همانطور كه از  ه
ــل نقل کرديم، خود مي تواند وجهي  کرايس
شمايلي و همچنين نمايه اي به خود بگيرد. 
ــب در يک  ــداي جيرجيرک در دل ش ص
نمايش راديويي، يک نشانه شمايلي است؛ 

شـنيــداري،  نشانه هــاي 
را  خـود  مسـتقل  زندگـي 
دارند و براي حضورشـان 
بايـد بـه وجـه شـنيداري 
جهـان توجه داشت؛ وجهي 
که از تصوير برنمي خيزد، 
بلکـه به عنوان صدا، شـکل 

مستقل خود را دارد.
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ــه اي به قوانين  ــه اين نکته هاي پاي توجه ب
ــاره کرده است؛ قانون هايي که ساز  کلي اش
ــخص مي کند.  ــل را مش ــان عوام و کار مي
ــا بيش از آنکه  ــازه هايي که معناي آنه «س
ــد، در  ــان نهفته باش در محتواي تاريخي ش
ــت که اين  نظام روابط صوري اي نهفته اس
سازه ها با يکديگر دارند. نقد ادبي اين روش 
ــت و به طور وسيعي آن را  را اخذ کرده اس
ــته  براي مطالعه روايت، فيلم و... به کار بس

است.» (گيرو، ۱۳۸۰: ۱۱۳)
ــت که امروزه  با توجه به همين روش اس
ــتان را بهتر  ــي داس ــم قوانين کل مي تواني
بشناسيم و درباره آن حرف بزنيم. «تعادل» 
نخستين عنصر داستاني است، آن چنان که 
ــد موازنه تنش (Stress) زاي ميان دو  بتوان
ــد. بايد پويا  ــکار کن نيروي متخاصم را آش
باشد نه ايستا، همچون آرامش مرگبار قبل 

از طوفان. 
ــفتگي» است. واقعه اي  عنصر بعدي «آش
آغازکننده که موقعيت متعادل را برهم زده 

و حرکت کنش را شروع مي کند. 
ــخصيت محوري  ش يا  اول»  ــخصيت  «ش
ــتاني است. شخصيتي  ــومين عنصر داس س
ــود. او  ــا اراده که اتفاقاتي را موجب مي ش ب
مي تواند پرتنش و فعال باشد، اما همچنين 
ــرايط فرض  مي تواند محوري ولي مقهور ش
شود. همچنين شخصيت اول مي تواند يک 
گروه هم باشد، اما در هر حال او در کانون 

وقايع قرار دارد. 
«نقشه» چهارمين عنصر است. اين همان 
چيزي است که شخصيت اول براي استقرار 
دوباره نظم در سر دارد. اين مي تواند آگاهانه 
و يا نيمه آگاهانه باشد، اما به هر حال مسير 
و هدف در يک يا چند گفتار شخصيت اول 
در همان آغاز آشفتگي بيان مي شود. گاهي 
ــه مستلزم هدف يا شرط است؛ چيزي  نقش
که شخصيت اول در طلب آن است و اتفاقاً 

دشمن او نيز همان را مي خواهد. 

ــت.  ــتاني اس «مانع» پنجمين عنصر داس
ــتند که با  ــتان، عواملي هس موانع در داس
ــه هنگامي که  ــخصيت اول ب ــرفت ش پيش
ــه خويش تعادل  ــد با اجراي نقش مي کوش
ــا عامل  ــت ورزند، ي ــد مخالف ــاده کن را اع
ــند. کشش همراه با مانع  بازدارنده آن باش
ــدن با موانع  ــد، اين حاصل درگيرش مي آي
ــترين کشش  ــت. بهترين موانع که بيش اس
ــخصيت اول  ــرط را بر ش ــه ش را دارند، س
ــکار  ــل مي کنند: يک مانع وقتي آش تحمي
ــخصيت اول را  ــد عليه ش ــد، بايد تهدي ش
هدف قرار دهد و شايسته است که به قوت 
ــخصيت اول يا قوي تر از او باشد. به اين  ش
ترتيب وقتي شخصيت اول مي کوشد آن را 
ــمکش ايجاد خواهد  از پيش پا بردارد، کش
ــرانجام اينکه به يک اوج جزئي  ــود و س ش
ــود. چهار  ــتان منجر مي ش يا عمده در داس
ــخيص است: مانع مادي،  نوع مانع قابل تش
ــائل دروني شخصيت اول  ضدقهرمان، مس
ــر مانعي صريح  ــرارآميز... اگ و نيروهاي اس
ــبي تعليق  ــتان مقدار مناس باشد، در داس

مي توان يافت. 
ششمين  گره افکني  يا  ــازي»  «پيچيده س
ــت. گره افکني عبارت  ــتاني اس عنصر داس
است از هر عاملي که وارد دنياي اثر شود و 

موجب تغيير در جريان کنش گردد. 
عنصر هفتم همان «داستان فرعي» است 
ــت مورد استفاده قرار گيرد و  که ممکن اس
ــتگي به اين دارد که چه نوع  يا نه! اين بس
ــتاني در پيش داريم. داستان فرعي از  داس
ــتان اصلي وام مي گيرد و بر آن  عناصر داس

مؤثر است. 
«بحران» هشتمين عنصر است و به همراه 
اوج، بيشتر ذاتي آثار نمايشي است. به بيان 
ــاده، بحران عبارت است از چرخشي در  س
ــر، بحران مقطعي  کنش. به بيان پيچيده ت
ــت که طي آن هر دو  ــتان اس زماني از داس
ــي فعالند و در سراسر  نيرو درگير کشمکش

آن نيز نتيجه نامعلوم است. 
ــت،  ــتاني اس ــن عنصر داس «اوج،» نهمي
ــه به دنبال بحران مي آيد و رابطه اي  هميش
علّي و ضروري با آن دارد. براي شخصيت ها 
ــتلزم کشف و ادراک است  اوج معمولاً مس
ــت در داستان لحظه دگرگوني  و ممکن اس
ــازي باشد. اوج نمي تواند بدون  و واژگون س
بحران و بدون کنش هاي اوج گيرنده خاص 

که به آن شدت مي بخشند پديد بيايد. 
ــتاني «حل  ــن و آخرين عنصر داس دهمي
ــتقرار مجدد  ــت. اين همان اس و فصل» اس
ــه کنش به  ــت. آنجا ک ــت تعادل اس وضعي
ــيده، بحران ها تمام شده، اوج به  پايان رس
ــت آيد، فرا  ــه بايد به دس ــر آمده و آنچ س

چنگ آمده است.
ــت ؟ و عناصر داستاني چگونه  درام چيس

در دل درام جاي مي گيرند ؟ 
ــه در  ــت ک ــدي اس ــي تقلي «درام، کنش
ــود و در برابر چشم  زمان حال عرضه مي ش
ــا تخيلي  ــاي واقعي ي ــاگر، رويداده تماش
ــازي مي کند. ازاين رو، درام  گذشته را بازس
ــرا ويژگي هاي  ــه اي دارد؛ زي ــي يگان ويژگ
ــداري را درهم  ــعر روايتي و هنرهاي دي ش
ــد زمان دارد و هم  ــزد، يعني هم بع مي آمي
ــت که به صورت  بعد مکان، درام روايتي اس

ــي ثانويه عرضه شود؛ يعني صداي  به روش
ــود. حال اگر اين  ــيء بايد شنيده ش آن ش
کار غيرممکن و يا خيلي سخت باشد، بايد 
ــانه هاي  ــانه و يا نش آن را از طريق يک نش
ــمبل ها و  ــي و قراردادي (يعني س مصنوع
ــوند)  ــه ناميده مي ش ــانه هايي که کلم نش
ــه اين روند  ــه کرد. ما ب ــان داد و عرض نش
ــري به کلامي)  ــردن رمز (از بص جابه جاک

مي گوييم.» (همان: ۲۳۸ و ۲۳۹)
به کاربردن نشانه هاي شنيداري در نمايش 
ــر رخ مي دهد.  ــتقل از تصوي راديويي، مس
ــنيداري زندگي مستقل خود  نشانه هاي ش
ــان بايد به وجه  ــد و براي حضورش را دارن
ــنيداري جهان توجه داشت؛ وجهي که  ش
ــزد، بلکه به عنوان صدا،  از تصوير برنمي خي
شکل مستقل خود را دارد. به همين دليل 
ــي از نظر حضور  ــت که نمايش راديوي اس
نشانه ها و چگونگي کاربرد، شکلي مستقل 

و مجزا محسوب مي شود. 

روايت در نمايش راديويي
يک 

ــده اند.  ــاحل جمع ش ــار س ــي کن گروه
ــت که از دوردست ها  اکنون چند وقتي اس
کشتي اي نيامده است. انتظار گاهي کشنده 
و عذاب آور است. مردم ساحل نشين اکنون 
ــان را از راه گفته هاي  ــت که جه سال هاس
ملواناني شناخته اند که از سرزمين هاي دور 
خبر مي آورند. کشتي اي از دوردست نمايان 
مي شود. موج شادي بر چهره ها مي نشيند. 
ــردم در گروه هاي  ــي نمي گذرد که م زمـان
کوچک و بزرگ گرد ملوانان جمع آمده اند 
ــپرده اند. در  ــان گوش س و به داستان هايش
اين ميان اما گروهي از ملوانان، آوازهايي را 
که آموخته اند براي مردم مي خوانند، چند 
نفر از ملوانان دارند واقعه اي را که شاهدش 
ــش  نماي ــينان  ساحل نش ــراي  ب ــد  بوده ان
ــي هايي با  ــي دو ملوان نقاش مي دهند. يک

خود به همراه آورده اند؛ نقاشي از مردماني 
در دوردست که ملوان ها آنها را کشيده اند. 
ــر مي آورند. آنها  ــان از جايي دور خب ملوان
ــد و حالا  ــر چيزهايي بوده ان ــاهد و ناظ ش
ــتاقانه  ــاني که مش مي خواهند آن را به کس
ــد. ملوان ها  ــنوند، ارائه کنن مي خواهند بش
ــد که اکنون  ــزي مي خواهند بگوين از چـي
ــدارد و آنها با  ــا حضور و وجود ن و در اينج
تمام توان و تجربه اي که دارند، مي خواهند 
ــور آن را براي  ــود و حض ــه اي از وج تجرب
ــينان پديد آورنـد؛ با کلمه ها، با  ساحل نش
ــا حرکت، با ايفاي نقش و يا حتي با  آواز، ب
تلفيق و ترکيبي از تمام اينها. هنگام غروب 
ساحل خلوت است، اما شنيده ها در خانه ها 

همچنان نقل مي شود. 
دو 

ــت  روايت بي وقفه و بي پايان، جرياني اس
که در طول زندگي و به شکل هاي مختلف 
با آن مواجه هستيم، با آن زندگي مي کنيم 
ــازيم. «روايت  و معني زندگي مان را مي س
ــت که از طريق آن، انسان  شيوه اصلي اس
تجربه هاي خود را درون رشته رخدادهايي 
که از نظر زماني پرمعنا و بااهميت هستند 
ــيوه  ــت هم يک ش ــد. رواي ــامان مي ده س
ــيوه بازنمايي است.  ــتدلال و هم يک ش اس

انسان ها مي توانند جهان را در قالب روايت 
ــد.»  ــان بگوين ــاره جه ــد و درب درک کنن
ــت فرايندي  ــابرگر، ۱۳۸۰: ۲۴) رواي (آس
است براي آفريننده و خواننده؛ چرا که هر 
دو نيازي سيري ناپذير را مي دانند. آفريننده 
تجربه هاي خود را بر پايه الگويي پايه ريزي 
ــکل تجربه  مي کند که بتواند به بهترين ش
ــاس را انتقال دهد و خواننده روايت  و احس
ــطور  ــان عـرصه اي پر از س ــود را در مي خ
نانوشته مي يابد که بايد آنها را پر کند. «اگر 
از چشم انداز ساختارگرايي و نشانه شناسي 
ــت از فرايند  ــر کنيم، روايت عبارت اس نظ
ــي دوباره. تعريف  ــي يا نظم بخش نظم بخش
ــان مي رود  ــه روي داده يا گم ــاره آنچ دوب
ــن تعريف دوباره بر  ــت. اي که روي داده اس
ــاس قواعد معلوم و معيني روي مي دهد  اس
ــابه با قواعدي است که ما به کمک  که مش
ــکل مي دهيم. اين خود  ــا جمله ها را ش آنه
بدان معني است که اسرار داستان گويي به 
کمک پژوهش علمي- منطقي قابل تحقيق 

است.» (هيليس، ۱۳۷۷: ۷۹)
سه 

وقتي از روايت حرف مي زنيم، دقيقاً داريم 
ــت مي كنيم ؟  ــده اي صحب ــاره چه پدي درب
«روايت يک آغاز و يک پايان دارد، واقعيتي 
ــان متمايز مي کند و  ــه آن را از باقي جه ک
ــان واقعي قرار  ــال در برابر جه در عين ح
ــز، ۱۳۷۶: ۴۵-۴۴) روايت  مي دهد...» (مت
يک سلسله و زنجيره است که در بعد زمان 
شکل مي گيرد. روايت... يک داستان است... 
ــر مي گيرد.  ــره اي از رخدادها را درب زنجي
ــت که  دقيق تر بگوييم، اين بدان مفهوم اس
ــا طي نوعي دوره  روايت ها، در چارچوب ي
ــا براي اينکه  ــي صورت مي گيرند.» ام زمان
ــتان چرا اهميت دارد و ساز و  بفهميم داس
کار آن چيست، خوب است به اين موضوع 
ــاره کنيم که نقد مدرن همواره در ميان  اش
ــته و با  ــتان ها نکات اصلي را نگه داش داس نمايش راديويي محدوديتي در 

داسـتاني  عناصر  به کارگيـري 
نمايـش  عبارتـي  بـه  نـدارد. 
راديويي مي تواند تمام عناصر 
و  نمايـد  ارائـه  را  داسـتاني 

داستاني کامل را بازگويد. 

جلوه هـاي  از  فـارغ  بازيگـر، 
تصويري، بايد صوت را به شکل 
ارائـه اي مسـتقل نگاه کنـد و به 
اين بينديشد که چگونه تفاوت ها 
در اجـرا مي تواننـد تفاوت ها در 
احسـاس و تصورهاي گوناگون 

را ايجاد کنند.
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ــه اي به قوانين  ــه اين نکته هاي پاي توجه ب
ــاره کرده است؛ قانون هايي که ساز  کلي اش
ــخص مي کند.  ــل را مش ــان عوام و کار مي
ــا بيش از آنکه  ــازه هايي که معناي آنه «س
ــد، در  ــان نهفته باش در محتواي تاريخي ش
ــت که اين  نظام روابط صوري اي نهفته اس
سازه ها با يکديگر دارند. نقد ادبي اين روش 
ــت و به طور وسيعي آن را  را اخذ کرده اس
ــته  براي مطالعه روايت، فيلم و... به کار بس

است.» (گيرو، ۱۳۸۰: ۱۱۳)
ــت که امروزه  با توجه به همين روش اس
ــتان را بهتر  ــي داس ــم قوانين کل مي تواني
بشناسيم و درباره آن حرف بزنيم. «تعادل» 
نخستين عنصر داستاني است، آن چنان که 
ــد موازنه تنش (Stress) زاي ميان دو  بتوان
ــد. بايد پويا  ــکار کن نيروي متخاصم را آش
باشد نه ايستا، همچون آرامش مرگبار قبل 

از طوفان. 
ــفتگي» است. واقعه اي  عنصر بعدي «آش
آغازکننده که موقعيت متعادل را برهم زده 

و حرکت کنش را شروع مي کند. 
ــخصيت محوري  ش يا  اول»  ــخصيت  «ش
ــتاني است. شخصيتي  ــومين عنصر داس س
ــود. او  ــا اراده که اتفاقاتي را موجب مي ش ب
مي تواند پرتنش و فعال باشد، اما همچنين 
ــرايط فرض  مي تواند محوري ولي مقهور ش
شود. همچنين شخصيت اول مي تواند يک 
گروه هم باشد، اما در هر حال او در کانون 

وقايع قرار دارد. 
«نقشه» چهارمين عنصر است. اين همان 
چيزي است که شخصيت اول براي استقرار 
دوباره نظم در سر دارد. اين مي تواند آگاهانه 
و يا نيمه آگاهانه باشد، اما به هر حال مسير 
و هدف در يک يا چند گفتار شخصيت اول 
در همان آغاز آشفتگي بيان مي شود. گاهي 
ــه مستلزم هدف يا شرط است؛ چيزي  نقش
که شخصيت اول در طلب آن است و اتفاقاً 

دشمن او نيز همان را مي خواهد. 

ــت.  ــتاني اس «مانع» پنجمين عنصر داس
ــتند که با  ــتان، عواملي هس موانع در داس
ــه هنگامي که  ــخصيت اول ب ــرفت ش پيش
ــه خويش تعادل  ــد با اجراي نقش مي کوش
ــا عامل  ــت ورزند، ي ــد مخالف ــاده کن را اع
ــند. کشش همراه با مانع  بازدارنده آن باش
ــدن با موانع  ــد، اين حاصل درگيرش مي آي
ــترين کشش  ــت. بهترين موانع که بيش اس
ــخصيت اول  ــرط را بر ش ــه ش را دارند، س
ــکار  ــل مي کنند: يک مانع وقتي آش تحمي
ــخصيت اول را  ــد عليه ش ــد، بايد تهدي ش
هدف قرار دهد و شايسته است که به قوت 
ــخصيت اول يا قوي تر از او باشد. به اين  ش
ترتيب وقتي شخصيت اول مي کوشد آن را 
ــمکش ايجاد خواهد  از پيش پا بردارد، کش
ــرانجام اينکه به يک اوج جزئي  ــود و س ش
ــود. چهار  ــتان منجر مي ش يا عمده در داس
ــخيص است: مانع مادي،  نوع مانع قابل تش
ــائل دروني شخصيت اول  ضدقهرمان، مس
ــر مانعي صريح  ــرارآميز... اگ و نيروهاي اس
ــبي تعليق  ــتان مقدار مناس باشد، در داس

مي توان يافت. 
ششمين  گره افکني  يا  ــازي»  «پيچيده س
ــت. گره افکني عبارت  ــتاني اس عنصر داس
است از هر عاملي که وارد دنياي اثر شود و 

موجب تغيير در جريان کنش گردد. 
عنصر هفتم همان «داستان فرعي» است 
ــت مورد استفاده قرار گيرد و  که ممکن اس
ــتگي به اين دارد که چه نوع  يا نه! اين بس
ــتاني در پيش داريم. داستان فرعي از  داس
ــتان اصلي وام مي گيرد و بر آن  عناصر داس

مؤثر است. 
«بحران» هشتمين عنصر است و به همراه 
اوج، بيشتر ذاتي آثار نمايشي است. به بيان 
ــاده، بحران عبارت است از چرخشي در  س
ــر، بحران مقطعي  کنش. به بيان پيچيده ت
ــت که طي آن هر دو  ــتان اس زماني از داس
ــي فعالند و در سراسر  نيرو درگير کشمکش

آن نيز نتيجه نامعلوم است. 
ــت،  ــتاني اس ــن عنصر داس «اوج،» نهمي
ــه به دنبال بحران مي آيد و رابطه اي  هميش
علّي و ضروري با آن دارد. براي شخصيت ها 
ــتلزم کشف و ادراک است  اوج معمولاً مس
ــت در داستان لحظه دگرگوني  و ممکن اس
ــازي باشد. اوج نمي تواند بدون  و واژگون س
بحران و بدون کنش هاي اوج گيرنده خاص 

که به آن شدت مي بخشند پديد بيايد. 
ــتاني «حل  ــن و آخرين عنصر داس دهمي
ــتقرار مجدد  ــت. اين همان اس و فصل» اس
ــه کنش به  ــت. آنجا ک ــت تعادل اس وضعي
ــيده، بحران ها تمام شده، اوج به  پايان رس
ــت آيد، فرا  ــه بايد به دس ــر آمده و آنچ س

چنگ آمده است.
ــت ؟ و عناصر داستاني چگونه  درام چيس

در دل درام جاي مي گيرند ؟ 
ــه در  ــت ک ــدي اس ــي تقلي «درام، کنش
ــود و در برابر چشم  زمان حال عرضه مي ش
ــا تخيلي  ــاي واقعي ي ــاگر، رويداده تماش
ــازي مي کند. ازاين رو، درام  گذشته را بازس
ــرا ويژگي هاي  ــه اي دارد؛ زي ــي يگان ويژگ
ــداري را درهم  ــعر روايتي و هنرهاي دي ش
ــد زمان دارد و هم  ــزد، يعني هم بع مي آمي
ــت که به صورت  بعد مکان، درام روايتي اس

ــي ثانويه عرضه شود؛ يعني صداي  به روش
ــود. حال اگر اين  ــيء بايد شنيده ش آن ش
کار غيرممکن و يا خيلي سخت باشد، بايد 
ــانه هاي  ــانه و يا نش آن را از طريق يک نش
ــمبل ها و  ــي و قراردادي (يعني س مصنوع
ــوند)  ــه ناميده مي ش ــانه هايي که کلم نش
ــه اين روند  ــه کرد. ما ب ــان داد و عرض نش
ــري به کلامي)  ــردن رمز (از بص جابه جاک

مي گوييم.» (همان: ۲۳۸ و ۲۳۹)
به کاربردن نشانه هاي شنيداري در نمايش 
ــر رخ مي دهد.  ــتقل از تصوي راديويي، مس
ــنيداري زندگي مستقل خود  نشانه هاي ش
ــان بايد به وجه  ــد و براي حضورش را دارن
ــنيداري جهان توجه داشت؛ وجهي که  ش
ــزد، بلکه به عنوان صدا،  از تصوير برنمي خي
شکل مستقل خود را دارد. به همين دليل 
ــي از نظر حضور  ــت که نمايش راديوي اس
نشانه ها و چگونگي کاربرد، شکلي مستقل 

و مجزا محسوب مي شود. 

روايت در نمايش راديويي
يک 

ــده اند.  ــاحل جمع ش ــار س ــي کن گروه
ــت که از دوردست ها  اکنون چند وقتي اس
کشتي اي نيامده است. انتظار گاهي کشنده 
و عذاب آور است. مردم ساحل نشين اکنون 
ــان را از راه گفته هاي  ــت که جه سال هاس
ملواناني شناخته اند که از سرزمين هاي دور 
خبر مي آورند. کشتي اي از دوردست نمايان 
مي شود. موج شادي بر چهره ها مي نشيند. 
ــردم در گروه هاي  ــي نمي گذرد که م زمـان
کوچک و بزرگ گرد ملوانان جمع آمده اند 
ــپرده اند. در  ــان گوش س و به داستان هايش
اين ميان اما گروهي از ملوانان، آوازهايي را 
که آموخته اند براي مردم مي خوانند، چند 
نفر از ملوانان دارند واقعه اي را که شاهدش 
ــش  نماي ــينان  ساحل نش ــراي  ب ــد  بوده ان
ــي هايي با  ــي دو ملوان نقاش مي دهند. يک

خود به همراه آورده اند؛ نقاشي از مردماني 
در دوردست که ملوان ها آنها را کشيده اند. 
ــر مي آورند. آنها  ــان از جايي دور خب ملوان
ــد و حالا  ــر چيزهايي بوده ان ــاهد و ناظ ش
ــتاقانه  ــاني که مش مي خواهند آن را به کس
ــد. ملوان ها  ــنوند، ارائه کنن مي خواهند بش
ــد که اکنون  ــزي مي خواهند بگوين از چـي
ــدارد و آنها با  ــا حضور و وجود ن و در اينج
تمام توان و تجربه اي که دارند، مي خواهند 
ــور آن را براي  ــود و حض ــه اي از وج تجرب
ــينان پديد آورنـد؛ با کلمه ها، با  ساحل نش
ــا حرکت، با ايفاي نقش و يا حتي با  آواز، ب
تلفيق و ترکيبي از تمام اينها. هنگام غروب 
ساحل خلوت است، اما شنيده ها در خانه ها 

همچنان نقل مي شود. 
دو 

ــت  روايت بي وقفه و بي پايان، جرياني اس
که در طول زندگي و به شکل هاي مختلف 
با آن مواجه هستيم، با آن زندگي مي کنيم 
ــازيم. «روايت  و معني زندگي مان را مي س
ــت که از طريق آن، انسان  شيوه اصلي اس
تجربه هاي خود را درون رشته رخدادهايي 
که از نظر زماني پرمعنا و بااهميت هستند 
ــيوه  ــت هم يک ش ــد. رواي ــامان مي ده س
ــيوه بازنمايي است.  ــتدلال و هم يک ش اس

انسان ها مي توانند جهان را در قالب روايت 
ــد.»  ــان بگوين ــاره جه ــد و درب درک کنن
ــت فرايندي  ــابرگر، ۱۳۸۰: ۲۴) رواي (آس
است براي آفريننده و خواننده؛ چرا که هر 
دو نيازي سيري ناپذير را مي دانند. آفريننده 
تجربه هاي خود را بر پايه الگويي پايه ريزي 
ــکل تجربه  مي کند که بتواند به بهترين ش
ــاس را انتقال دهد و خواننده روايت  و احس
ــطور  ــان عـرصه اي پر از س ــود را در مي خ
نانوشته مي يابد که بايد آنها را پر کند. «اگر 
از چشم انداز ساختارگرايي و نشانه شناسي 
ــت از فرايند  ــر کنيم، روايت عبارت اس نظ
ــي دوباره. تعريف  ــي يا نظم بخش نظم بخش
ــان مي رود  ــه روي داده يا گم ــاره آنچ دوب
ــن تعريف دوباره بر  ــت. اي که روي داده اس
ــاس قواعد معلوم و معيني روي مي دهد  اس
ــابه با قواعدي است که ما به کمک  که مش
ــکل مي دهيم. اين خود  ــا جمله ها را ش آنه
بدان معني است که اسرار داستان گويي به 
کمک پژوهش علمي- منطقي قابل تحقيق 

است.» (هيليس، ۱۳۷۷: ۷۹)
سه 

وقتي از روايت حرف مي زنيم، دقيقاً داريم 
ــت مي كنيم ؟  ــده اي صحب ــاره چه پدي درب
«روايت يک آغاز و يک پايان دارد، واقعيتي 
ــان متمايز مي کند و  ــه آن را از باقي جه ک
ــان واقعي قرار  ــال در برابر جه در عين ح
ــز، ۱۳۷۶: ۴۵-۴۴) روايت  مي دهد...» (مت
يک سلسله و زنجيره است که در بعد زمان 
شکل مي گيرد. روايت... يک داستان است... 
ــر مي گيرد.  ــره اي از رخدادها را درب زنجي
ــت که  دقيق تر بگوييم، اين بدان مفهوم اس
ــا طي نوعي دوره  روايت ها، در چارچوب ي
ــا براي اينکه  ــي صورت مي گيرند.» ام زمان
ــتان چرا اهميت دارد و ساز و  بفهميم داس
کار آن چيست، خوب است به اين موضوع 
ــاره کنيم که نقد مدرن همواره در ميان  اش
ــته و با  ــتان ها نکات اصلي را نگه داش داس نمايش راديويي محدوديتي در 

داسـتاني  عناصر  به کارگيـري 
نمايـش  عبارتـي  بـه  نـدارد. 
راديويي مي تواند تمام عناصر 
و  نمايـد  ارائـه  را  داسـتاني 

داستاني کامل را بازگويد. 

جلوه هـاي  از  فـارغ  بازيگـر، 
تصويري، بايد صوت را به شکل 
ارائـه اي مسـتقل نگاه کنـد و به 
اين بينديشد که چگونه تفاوت ها 
در اجـرا مي تواننـد تفاوت ها در 
احسـاس و تصورهاي گوناگون 

را ايجاد کنند.



سال يازدهم، شمـاره 67، بهمـن 1391 ماهنـامه علمـي تخصصـي126
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 127

ــبک» را مطرح مي کند.  ــي به نام «س نظام
ــم،  ــع نئورئاليس ــبک در واق ــراد او از س م
ــم و يا سوررئاليسم نيست.  اکسپرسيونيس
ــا واژه «مکتب»  ــا را بتوان ب ــا اينه چه بس
معرفي کرد. سبک در نگاه برودل چگونگي 
ــگ  پيرن ــاي  رويداده ــرادرآوردن  به اج
ــر گوناگون  ــت. نحوه به کارگيري عناص اس
ــت  ــينما و از اين رهگذر اس تکنيکي در س
ــه مثابه فـرايندي  ــه «پـيرنگ، فيلم را ب ک
ــم مي بخشد. حال آنکه  درام پردازانـه تجس
ــبک، فيلم را همچون فرايندي تکنيکي  س
مجسم مي نمايد... روايت در فيلم داستاني 
ــت که از رهگذر آن، پيرنگ و  فرايندي اس
ــير هدايت تماشاگر و  سبک فيلم- در مس
ارائه نشانه هايي به او جهت ساختن داستان- 
بر يکديگر تأثير مي گذارند... روايت عبارت 
است از کنش و واکنش پويايي ميان انتقال 
اطلاعات پيرنگ داستان و... حرکت، صعود 
ــناختي...»  ــواد و مصالح سبک ش و نزول م

(همان: ۱۰۷ و ۱۱۲)
پنج 

نمايش راديويي محدوديتي در به کارگيري 
ــه عبارتي نمايش  ــتاني ندارد. ب عناصر داس
ــتاني را  راديويي مي تواند تمام عناصر داس
ــل را بازگويد.  ــتاني کام ــه نمايد و داس ارائ
ــت که  ــات اين مدعا نه نمايش هايي اس اثب
ــده اند، بلکه مي تواند  ــته ش براي راديو نوش
ــن نمايش هاي  ــردان راديويي بزرگتري برگ
جهان  باشد که چگونه يک خط دراماتيک، 
ــت در قالب نمايش راديويي  بي  کم و کاس
ارائه شده است. بنابراين نمايش راديويي با 
رمزگان و نشانه هاي خاص خود، در روايت 
داستان دچار نقص و سستي نخواهد شد. 

ــي  صوت ــاي  جلوه ه ــي  راديوي ــش  نماي
گوناگون، اعم از کلام و سر و صدا و موسيقي 
ــه کار مي گيرد تا  ــکوت را ب ــن س و همچني
ــه چگونگي توالي  ــتري از پيرنگ ک بر بس
ــخص کرده است، داستاني  رويدادها را مش
ــاند. مخاطب  ــنونده برس ــمع ش ــه س را ب
ــترهاي صوتي  نمايش راديويي از خلال بس

ــان  ــود (و نش گوناگوني که به او ارائه مي ش
ــود بازنمايي ديگري  ــه اين خ مي دهيم ک
ــون را مي فهمد  ــت) رويدادهاي گوناگ اس
ــد مي دهد. پيرنگ در  ــا را به هم پيون و آنه
ــت تا مسير کلي  نمايش راديويي بر آن اس
رويدادها را مشخص کند و سبک از خلال 
تکنيک هاي  ــواع  ان به کارگيري  ــي  چگونگ
ــي خودنمايي مي کند.  ارائه نمايش راديوي
ــتره اي از موضوع هاي  ــبک گس در اينجا س
ــرد؛ چگونگي بازي،  تکنيکي را دربرمي گي
ــيقي ها  ــي به کاربردن اصوات، موس چگونگ
ــي به کارگرفتن  ــر چگونگ ــه مهم ت و از هم

واژه ها...
ــانه اي  ــش راديويي از پس نظام نش نماي
ــي و  ــي منطق ــير رواي ــرد، مس منحصربه ف
ــبک در  خاص خود را نيز دارد. پيرنگ و س
نمايش راديويي به نحوي است که آن را از 
ــي يکسره  هرگونه ديگري در ادبيات نمايش
ــاص را پيش  ــزي خ ــازد و چي ــدا مي س ج
ــرار مي دهد. الزام  روي دريافت کنندگان ق
ــدا به عنوان  ــي اصوات و اينکه ص جايگزين
ــتقل  ــا مجراي ارتباطي بايد بتواند مس تنه
ــت که  ــي اس ــد، اتفاق ــت باش و داراي هوي

ــش راديويي تحت تأثير  ــگ را در نماي پيرن
ــرار مي دهد. اينجا براي توالي و همچنين  ق
ــد تمهيدهاي  ــکان باي ــان و م نمايش زم
ــيد؛ تمهيدهايي که الزاماً با  ديگري انديش
ــاي ديگر نمايش نزديکي  تئاتر يا صورت ه
ــش راديويي ناگزير  ــي ندارند. نماي و قرابت
است که مسير خاص خود را بيابد و در آن 
قدم بگذارد و اين مسير خاص با دستگاهي 
ــون پيوند خورده  ــام ميکروف ــي به ن فيزيک
ــيله اي که صدا را ضبط مي کند.  است؛ وس
ــت همانند دوربين فيلمبرداري که به  درس
ــدر معنادار  ــط حرکت مي پردازد و چق ضب

است اين شباهت. 

وضعيت ويژه ميکروفون 
يک 

ــمانتان را  ــه چش ــم ک ــما مي خواه از ش
ــما را هيپنوتيزم  ــدارم ش ــد. قصد ن ببندي
ــوي پندارها  ــم و يا کاري کنم که به س کن
و تصاوير ذهنيتان برويد، اين بار آزمايشي 
ــاً بايد فارغ از  ــت. اتفاق ديگر در جريان اس
ــتر با  ــياري بيش ــر نوع ذهنيت و با هوش ه
ــاط برقرار کنيد. اما  ــت اطرافتان ارتب واقعي
ــر که عادت  ــم و از طريق تصوي ــه با چش ن
ديرينه و هميشگي است و نا با لمس اشيا. 
ــري در اختيار  ــما به جز گوش ابزار ديگ ش
ــاد کنيد و  ــه گوش هايتان اعتم ــد. ب نداري
ــنويد بينديشيد.  درباره چيزهايي که مي ش
ــو در تو به  ــه و ت ــه لايه لاي ــي ک صداهاي
گوشتان مي رسد، شما جهت، بعد، موقعيت 
ــت زمان و حتي گاهي برخي  مکان، موقعي
ــخيص خواهيد داد.  ويژگي هاي ديگر را تش
صداهاي بسياري هستند که فارغ از ديدن 
ــان به شما اطلاعات زيادي درباره  تصويرش
ــما هيچگاه  واقعيت اطرافتان مي دهند. ش
ــاور بمانيد که درکتان  ــد بر اين ب نمي تواني
ــاً از طريق ديدن امکان پذير  از جهان، صرف
ــت. همين حالا هم اگر چشم بگشاييد،  اس
ــه نخواهيد کرد،  ــان بر ديدگان تکي همچن
شما حواس گوناگون خود و از همه مهم تر 

ــت که توان  ديداري درآمده و تصويري اس
ــت آورده است.»  حرکت در زمان را به دس

(اسلين، ۱۳۸۲: ۱۹) 
نمايش از آنجا که بر سلسله اعمال تمرکز 
ــان دادن  ــتري دارد و به عبارتي بر نش بيش
ــي و تداوم اين  ــز دارد، بنابراين توال تمـرک
ــاند.  ــل ممکن مي رس ــه حداق ــل را ب عوام
ــف ادبي در  ــن دليل که توصي ــايد به اي ش
ــکلي ديگر يافته است، راوي  اينجا اصولاً ش
ــيار  به مفهوم قصه گو حضور ندارد و يا بس
ــت. عمل جاري مي شود و اين  کمرنگ اس
ــادل ثانويه  ــه تا تع ــادل اولي ــان از تع جري
ــف و با تأکيد  ــره اي بي توق به صورت زنجي
ــمکش، بحران و  ــر کش ــتر ب و تمرکز بيش
ــتابناک تا نقطه اوج به  مواجهه با موانع، ش
پيش مي رود. در اين عرصه زمان وضعيتي 
تعيين کننده دارد؛ چرا که برخلاف داستان 
ــکل و وضعيت  و يا رمان، نمايش (در هر ش
ــدودي دارد.  ــانه اي) زمان فيزيکي مح رس
امکان بازگشت و تکرار موجود نيست (مگر 
اينکه در رسانه هاي الکترونيکي مانند ويدئو 
مخاطب به صورت انتخابي اين کار را انجام 
دهد، مانند کتاب خواندن) جرياني پيوسته 
و رو به جلو آغاز شده است و تا نقطه پايان 
ــورت توقف ناپذير به پيش مي رود. اين  به ص
ــون پيکاني در  ــت پيش رونده همچ وضعي
ــتره زمان، نمايش را از ديگر شکل هاي  گس
ــدا مي کند  ــاً ادبيات ج ــت و مخصوص رواي
ــه عبارتي  ــي يا ب ــان فيزيک ــوع زم و موض
ــتاني که  زمان روايت را در برابر زمان داس
ــود (مثلاً اين ماجرا چه مقدار  روايت مي ش
ــک روز؟)  ــک قرن ؟ يا ي ــيده ؟ ي طول کش
ــوان در طول مدتي که  ــرار مي دهد. مي ت ق
ــتان را روايت کرد، زمان  مي شود يک داس
داستان را کندتر، تندتر و يا بسيار سريع تر 

ــت درنظر گرفت، حتي مي توان در  از واقعي
ــا عقب رفت و چرخش هاي  زمان به جلو ي
بي مانندي را به وجود آورد. شايد بسياري از 
اين بازي ها ريشه در ادبيات مکتوب داشته 
ــه نمايش  ــد از آن پا به عرص ــند و بع باش
ــته باشند، اما مهم اين است که درام  گذاش
ــتفاده کند  مي تواند از تمام اين زمينه ها اس

تا داستاني را در زمان حال جاري سازد. 
چهار 

ــکل  ــه جنبه عمده در هر روايت به ش س
ــر خودنمايي مي کند: يکي طرح  گريزناپذي
ــومي سبک.  ــتان و س ــت، ديگري داس اس
ــينما  ــه دنياي س ــفري ب ــم با س مي خواه

موضوع مهمي را خاطرنشان کنم. 
ــه ما عرضه  ــر گاه دو رويداد روايي ب «ه
ــي يافتن پيوندهايي  ــردد، بي ترديد در پ گ
ــي ميان آنها برخواهيم  علّي، مکاني و زمان
ــكل گرايان آن ساخت تخيلي را که  آمد. ش
ــته روايت و  ما با توجه به رويدادهاي گذش
پيش بيني حوادث آينده در ذهن خود خلق 
مي نماييم، «داستان» مي ناميدند. به مفهوم 
ــتان،  ــکل گرايان، داس ــر، از نظر ش دقيق ت
ــي را به مثابه زنجيره زماني و  کنش نمايش
ــي از حوادثي که در محدوده  علت و معلول
زماني و مکاني خاصي رخ مي دهند، تجسم 

مي بخشد.» (بردول، ۱۳۷۳: ۱۰۵)
ديويد بردول، در ادامه داستان را الگويي 
قلمداد مي کند که تماشاگران فيلم از ميان 
ــتنباط هايي که دارند خلق  مفروضات و اس
مي کنند. «اين کار از رهگذر درک نشانه ها 
ــارات فيلم، به کارگرفتن طرح واره ها و  و اش
ــاختن و آزمايش کردن فرضيه ها صورت  س
ــتان هر چند  ــع به خود مي گيرد... داس واق
ــت، هرگز  ــه اي تخيلي برخوردار اس از جنب
ــده وهم و خيال  ــاختي اختياري يا زايي س

به شمار نمي آيد. بيننده داستان را براساس 
ــخن هاي آشنا  ــتين (س طرح واره هاي نخس
ــخاص، رويدادها، محل وقوع  ــوس اش و مأن
و  ــا  راهنم ــاي  طرح واره ه و...)  ــوادث  ح
طرح واره هاي رويـه اي (تـلاش براي يافتن 
انگيزش هاي مناسب و روابط علّي، زمـاني 

و مکاني) بـنـياد مي نـهد.» (همان)
ــان  ــت تا نش ديويد برودل در پي آن اس
ــه در  ــت ک ــتان نيس ــه اين داس ــد ک ده
ــه مجموعه اي از  ــود، بلک ــم ارائه مي ش فيل
ــتنباطي داستاني را  بازنمايي هاست که اس
ــود. پس اگر داستان موردي  موجب مي ش
استنباطي و حدس زدني است، پس در يک 
فيلم چه چيزي ارائه مي شود ؟ نموداري که 
در ادامه آمده است، برخي نکته ها را نشان 

مي دهد. 
ــه مي توان  ــان مي دهد ک ــودار زير نش نم
فيلم را از دو نظام و يک پيکره مادي پايدار 
ــت. پيرنگ يا همان طرح،  ــکل دانس متش
انتظام و ارائه بالفعل داستان فيلم است، نه 
ــاخت انتزاعي تري  کل متن آن. پيرنگ، س
ــتاني است  ــت. در واقع الگوپردازي داس اس
که مي تواند از طريق نقل جزء به جزء فيلم 

ارائه شود. 
ــزا و عناصري-  ــه اج ــا ک ــگ از آنج پيرن
ــالات  ــتاني و ح ــاي داس ــد رويداده مانن
ــخص، نظم و  ــاس اصول مش امور- را بر اس
ــاب  ــد، نوعي نظام به حس ترتيب مي بخش
ــر دو زاييده  ــتان ه مي آيد... پيرنگ و داس
ــا پيرنگ به  ــتند، ام ــوادث واحدي هس ح
ــم رويدادهاي اثر و مجموعه فرايندهاي  نظ
ــاس آنها  ــت که بر اس اطلاعاتي مربوط اس
رويدادها را درک مي کنيم.» (همان: ۱۰۶) 
ــتن  ــردول در کنار تمايزگذاش ــد ب ديوي
مشخص و معنادار ميان داستان و پيرنگ، 

لنـز دوربيـن بـر روي يـک 
گشـوده  ملمـوس  جهـان 
اشـياء  جهـان  مي شـود؛ 
ديداري، امـا ميکروفون بايد 
جهـان صوتـي را بازتعريف 
روي  بـر  ميکروفـون،  کنـد، 
گشـوده  شـنيداري  جهـان 

مي شود تا آن را ثبت کند.
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ــبک» را مطرح مي کند.  ــي به نام «س نظام
ــم،  ــع نئورئاليس ــبک در واق ــراد او از س م
ــم و يا سوررئاليسم نيست.  اکسپرسيونيس
ــا واژه «مکتب»  ــا را بتوان ب ــا اينه چه بس
معرفي کرد. سبک در نگاه برودل چگونگي 
ــگ  پيرن ــاي  رويداده ــرادرآوردن  به اج
ــر گوناگون  ــت. نحوه به کارگيري عناص اس
ــت  ــينما و از اين رهگذر اس تکنيکي در س
ــه مثابه فـرايندي  ــه «پـيرنگ، فيلم را ب ک
ــم مي بخشد. حال آنکه  درام پردازانـه تجس
ــبک، فيلم را همچون فرايندي تکنيکي  س
مجسم مي نمايد... روايت در فيلم داستاني 
ــت که از رهگذر آن، پيرنگ و  فرايندي اس
ــير هدايت تماشاگر و  سبک فيلم- در مس
ارائه نشانه هايي به او جهت ساختن داستان- 
بر يکديگر تأثير مي گذارند... روايت عبارت 
است از کنش و واکنش پويايي ميان انتقال 
اطلاعات پيرنگ داستان و... حرکت، صعود 
ــناختي...»  ــواد و مصالح سبک ش و نزول م

(همان: ۱۰۷ و ۱۱۲)
پنج 

نمايش راديويي محدوديتي در به کارگيري 
ــه عبارتي نمايش  ــتاني ندارد. ب عناصر داس
ــتاني را  راديويي مي تواند تمام عناصر داس
ــل را بازگويد.  ــتاني کام ــه نمايد و داس ارائ
ــت که  ــات اين مدعا نه نمايش هايي اس اثب
ــده اند، بلکه مي تواند  ــته ش براي راديو نوش
ــن نمايش هاي  ــردان راديويي بزرگتري برگ
جهان  باشد که چگونه يک خط دراماتيک، 
ــت در قالب نمايش راديويي  بي  کم و کاس
ارائه شده است. بنابراين نمايش راديويي با 
رمزگان و نشانه هاي خاص خود، در روايت 
داستان دچار نقص و سستي نخواهد شد. 

ــي  صوت ــاي  جلوه ه ــي  راديوي ــش  نماي
گوناگون، اعم از کلام و سر و صدا و موسيقي 
ــه کار مي گيرد تا  ــکوت را ب ــن س و همچني
ــه چگونگي توالي  ــتري از پيرنگ ک بر بس
ــخص کرده است، داستاني  رويدادها را مش
ــاند. مخاطب  ــنونده برس ــمع ش ــه س را ب
ــترهاي صوتي  نمايش راديويي از خلال بس

ــان  ــود (و نش گوناگوني که به او ارائه مي ش
ــود بازنمايي ديگري  ــه اين خ مي دهيم ک
ــون را مي فهمد  ــت) رويدادهاي گوناگ اس
ــد مي دهد. پيرنگ در  ــا را به هم پيون و آنه
ــت تا مسير کلي  نمايش راديويي بر آن اس
رويدادها را مشخص کند و سبک از خلال 
تکنيک هاي  ــواع  ان به کارگيري  ــي  چگونگ
ــي خودنمايي مي کند.  ارائه نمايش راديوي
ــتره اي از موضوع هاي  ــبک گس در اينجا س
ــرد؛ چگونگي بازي،  تکنيکي را دربرمي گي
ــيقي ها  ــي به کاربردن اصوات، موس چگونگ
ــي به کارگرفتن  ــر چگونگ ــه مهم ت و از هم

واژه ها...
ــانه اي  ــش راديويي از پس نظام نش نماي
ــي و  ــي منطق ــير رواي ــرد، مس منحصربه ف
ــبک در  خاص خود را نيز دارد. پيرنگ و س
نمايش راديويي به نحوي است که آن را از 
ــي يکسره  هرگونه ديگري در ادبيات نمايش
ــاص را پيش  ــزي خ ــازد و چي ــدا مي س ج
ــرار مي دهد. الزام  روي دريافت کنندگان ق
ــدا به عنوان  ــي اصوات و اينکه ص جايگزين
ــتقل  ــا مجراي ارتباطي بايد بتواند مس تنه
ــت که  ــي اس ــد، اتفاق ــت باش و داراي هوي

ــش راديويي تحت تأثير  ــگ را در نماي پيرن
ــرار مي دهد. اينجا براي توالي و همچنين  ق
ــد تمهيدهاي  ــکان باي ــان و م نمايش زم
ــيد؛ تمهيدهايي که الزاماً با  ديگري انديش
ــاي ديگر نمايش نزديکي  تئاتر يا صورت ه
ــش راديويي ناگزير  ــي ندارند. نماي و قرابت
است که مسير خاص خود را بيابد و در آن 
قدم بگذارد و اين مسير خاص با دستگاهي 
ــون پيوند خورده  ــام ميکروف ــي به ن فيزيک
ــيله اي که صدا را ضبط مي کند.  است؛ وس
ــت همانند دوربين فيلمبرداري که به  درس
ــدر معنادار  ــط حرکت مي پردازد و چق ضب

است اين شباهت. 

وضعيت ويژه ميکروفون 
يک 

ــمانتان را  ــه چش ــم ک ــما مي خواه از ش
ــما را هيپنوتيزم  ــدارم ش ــد. قصد ن ببندي
ــوي پندارها  ــم و يا کاري کنم که به س کن
و تصاوير ذهنيتان برويد، اين بار آزمايشي 
ــاً بايد فارغ از  ــت. اتفاق ديگر در جريان اس
ــتر با  ــياري بيش ــر نوع ذهنيت و با هوش ه
ــاط برقرار کنيد. اما  ــت اطرافتان ارتب واقعي
ــر که عادت  ــم و از طريق تصوي ــه با چش ن
ديرينه و هميشگي است و نا با لمس اشيا. 
ــري در اختيار  ــما به جز گوش ابزار ديگ ش
ــاد کنيد و  ــه گوش هايتان اعتم ــد. ب نداري
ــنويد بينديشيد.  درباره چيزهايي که مي ش
ــو در تو به  ــه و ت ــه لايه لاي ــي ک صداهاي
گوشتان مي رسد، شما جهت، بعد، موقعيت 
ــت زمان و حتي گاهي برخي  مکان، موقعي
ــخيص خواهيد داد.  ويژگي هاي ديگر را تش
صداهاي بسياري هستند که فارغ از ديدن 
ــان به شما اطلاعات زيادي درباره  تصويرش
ــما هيچگاه  واقعيت اطرافتان مي دهند. ش
ــاور بمانيد که درکتان  ــد بر اين ب نمي تواني
ــاً از طريق ديدن امکان پذير  از جهان، صرف
ــت. همين حالا هم اگر چشم بگشاييد،  اس
ــه نخواهيد کرد،  ــان بر ديدگان تکي همچن
شما حواس گوناگون خود و از همه مهم تر 

ــت که توان  ديداري درآمده و تصويري اس
ــت آورده است.»  حرکت در زمان را به دس

(اسلين، ۱۳۸۲: ۱۹) 
نمايش از آنجا که بر سلسله اعمال تمرکز 
ــان دادن  ــتري دارد و به عبارتي بر نش بيش
ــي و تداوم اين  ــز دارد، بنابراين توال تمـرک
ــاند.  ــل ممکن مي رس ــه حداق ــل را ب عوام
ــف ادبي در  ــن دليل که توصي ــايد به اي ش
ــکلي ديگر يافته است، راوي  اينجا اصولاً ش
ــيار  به مفهوم قصه گو حضور ندارد و يا بس
ــت. عمل جاري مي شود و اين  کمرنگ اس
ــادل ثانويه  ــه تا تع ــادل اولي ــان از تع جري
ــف و با تأکيد  ــره اي بي توق به صورت زنجي
ــمکش، بحران و  ــر کش ــتر ب و تمرکز بيش
ــتابناک تا نقطه اوج به  مواجهه با موانع، ش
پيش مي رود. در اين عرصه زمان وضعيتي 
تعيين کننده دارد؛ چرا که برخلاف داستان 
ــکل و وضعيت  و يا رمان، نمايش (در هر ش
ــدودي دارد.  ــانه اي) زمان فيزيکي مح رس
امکان بازگشت و تکرار موجود نيست (مگر 
اينکه در رسانه هاي الکترونيکي مانند ويدئو 
مخاطب به صورت انتخابي اين کار را انجام 
دهد، مانند کتاب خواندن) جرياني پيوسته 
و رو به جلو آغاز شده است و تا نقطه پايان 
ــورت توقف ناپذير به پيش مي رود. اين  به ص
ــون پيکاني در  ــت پيش رونده همچ وضعي
ــتره زمان، نمايش را از ديگر شکل هاي  گس
ــدا مي کند  ــاً ادبيات ج ــت و مخصوص رواي
ــه عبارتي  ــي يا ب ــان فيزيک ــوع زم و موض
ــتاني که  زمان روايت را در برابر زمان داس
ــود (مثلاً اين ماجرا چه مقدار  روايت مي ش
ــک روز؟)  ــک قرن ؟ يا ي ــيده ؟ ي طول کش
ــوان در طول مدتي که  ــرار مي دهد. مي ت ق
ــتان را روايت کرد، زمان  مي شود يک داس
داستان را کندتر، تندتر و يا بسيار سريع تر 

ــت درنظر گرفت، حتي مي توان در  از واقعي
ــا عقب رفت و چرخش هاي  زمان به جلو ي
بي مانندي را به وجود آورد. شايد بسياري از 
اين بازي ها ريشه در ادبيات مکتوب داشته 
ــه نمايش  ــد از آن پا به عرص ــند و بع باش
ــته باشند، اما مهم اين است که درام  گذاش
ــتفاده کند  مي تواند از تمام اين زمينه ها اس

تا داستاني را در زمان حال جاري سازد. 
چهار 

ــکل  ــه جنبه عمده در هر روايت به ش س
ــر خودنمايي مي کند: يکي طرح  گريزناپذي
ــومي سبک.  ــتان و س ــت، ديگري داس اس
ــينما  ــه دنياي س ــفري ب ــم با س مي خواه

موضوع مهمي را خاطرنشان کنم. 
ــه ما عرضه  ــر گاه دو رويداد روايي ب «ه
ــي يافتن پيوندهايي  ــردد، بي ترديد در پ گ
ــي ميان آنها برخواهيم  علّي، مکاني و زمان
ــكل گرايان آن ساخت تخيلي را که  آمد. ش
ــته روايت و  ما با توجه به رويدادهاي گذش
پيش بيني حوادث آينده در ذهن خود خلق 
مي نماييم، «داستان» مي ناميدند. به مفهوم 
ــتان،  ــکل گرايان، داس ــر، از نظر ش دقيق ت
ــي را به مثابه زنجيره زماني و  کنش نمايش
ــي از حوادثي که در محدوده  علت و معلول
زماني و مکاني خاصي رخ مي دهند، تجسم 

مي بخشد.» (بردول، ۱۳۷۳: ۱۰۵)
ديويد بردول، در ادامه داستان را الگويي 
قلمداد مي کند که تماشاگران فيلم از ميان 
ــتنباط هايي که دارند خلق  مفروضات و اس
مي کنند. «اين کار از رهگذر درک نشانه ها 
ــارات فيلم، به کارگرفتن طرح واره ها و  و اش
ــاختن و آزمايش کردن فرضيه ها صورت  س
ــتان هر چند  ــع به خود مي گيرد... داس واق
ــت، هرگز  ــه اي تخيلي برخوردار اس از جنب
ــده وهم و خيال  ــاختي اختياري يا زايي س

به شمار نمي آيد. بيننده داستان را براساس 
ــخن هاي آشنا  ــتين (س طرح واره هاي نخس
ــخاص، رويدادها، محل وقوع  ــوس اش و مأن
و  ــا  راهنم ــاي  طرح واره ه و...)  ــوادث  ح
طرح واره هاي رويـه اي (تـلاش براي يافتن 
انگيزش هاي مناسب و روابط علّي، زمـاني 

و مکاني) بـنـياد مي نـهد.» (همان)
ــان  ــت تا نش ديويد برودل در پي آن اس
ــه در  ــت ک ــتان نيس ــه اين داس ــد ک ده
ــه مجموعه اي از  ــود، بلک ــم ارائه مي ش فيل
ــتنباطي داستاني را  بازنمايي هاست که اس
ــود. پس اگر داستان موردي  موجب مي ش
استنباطي و حدس زدني است، پس در يک 
فيلم چه چيزي ارائه مي شود ؟ نموداري که 
در ادامه آمده است، برخي نکته ها را نشان 

مي دهد. 
ــه مي توان  ــان مي دهد ک ــودار زير نش نم
فيلم را از دو نظام و يک پيکره مادي پايدار 
ــت. پيرنگ يا همان طرح،  ــکل دانس متش
انتظام و ارائه بالفعل داستان فيلم است، نه 
ــاخت انتزاعي تري  کل متن آن. پيرنگ، س
ــتاني است  ــت. در واقع الگوپردازي داس اس
که مي تواند از طريق نقل جزء به جزء فيلم 

ارائه شود. 
ــزا و عناصري-  ــه اج ــا ک ــگ از آنج پيرن
ــالات  ــتاني و ح ــاي داس ــد رويداده مانن
ــخص، نظم و  ــاس اصول مش امور- را بر اس
ــاب  ــد، نوعي نظام به حس ترتيب مي بخش
ــر دو زاييده  ــتان ه مي آيد... پيرنگ و داس
ــا پيرنگ به  ــتند، ام ــوادث واحدي هس ح
ــم رويدادهاي اثر و مجموعه فرايندهاي  نظ
ــاس آنها  ــت که بر اس اطلاعاتي مربوط اس
رويدادها را درک مي کنيم.» (همان: ۱۰۶) 
ــتن  ــردول در کنار تمايزگذاش ــد ب ديوي
مشخص و معنادار ميان داستان و پيرنگ، 

لنـز دوربيـن بـر روي يـک 
گشـوده  ملمـوس  جهـان 
اشـياء  جهـان  مي شـود؛ 
ديداري، امـا ميکروفون بايد 
جهـان صوتـي را بازتعريف 
روي  بـر  ميکروفـون،  کنـد، 
گشـوده  شـنيداري  جهـان 

مي شود تا آن را ثبت کند.
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ــد مرزهاي  ــه دي ــد... نقط ــرل نمي کن کنت
ــناختي هستند که در درون متن  معرفت ش
ــاختن و  ــن با معقول س ــده اند. مت حک ش
ــن خود براي شناخت جهان-  توجيه روش
ــيار عميق و دقيق  نقطه ديد- به وجهي بس
ــت يا مي تواند  با بازنمايي آنچه جهان هس

باشد، مواجه مي شود.» (همان: ۳۰۶)
سه

ــش راديويي آيا نقش  ميکروفون در نماي
ــينما را بازي مي کند و  همان دوربين در س
ــا مي توان موضوع نقطه  بر همين قياس آي
ــه ميکروفون گذاري در  ــينما را ب ديد در س
ــط داد و از اين رهگذر  نمايش راديويي بس
ــت که نمايش راديويي به  چنين بيان داش
نحوي از منظر يک ميکروفون شـاهـد بيان 
ــايد به نحو دقيق و مطلق اين  مي شود ؟ ش
قياس، قياسي صحيح نباشد و از اين رهگذر 
ما نتوانيم به شکل علمي جايگاه ميکروفون 
در نمايش راديويي را تعريف کنيم. کاربرد 
ــش راديويي  ــه ديد» براي نماي واژه «نقط
کمي تناقض آميز است، اما اگر نقطه ديد را 
ــلاح فني قلمداد کنيم، مي توانيم  يک اصط
ــم. به هر حال  ــي به کار ببري آن را به راحت
ــگاه نقطه اي  ــون يک جاي ــگاه ميکروف جاي
ــه اي از فضا قرار  ــت. ميکروفون در نقط اس
ــت که فضا،  ــبت آن نقطه اس دارد و به نس
ــخصيت معرفي مي شود. اما ما با  زمان و ش
ــله اي از شنيدارها مواجه هستيم و نه  سلس
ــف نقطه ديد در  ــا. بنابراين با تعري ديداره
ــن هماني صد در صد  ــينما، اي ادبيات و س
ندارد و بر همين اساس است که نمي توان 
به صورت مطلق ميکروفن و دوربين را بدل 

يکديگر دانست. 
ــيوه ضبط نمايش  جا دارد در اينجا به ش
ــاره اي بکنيم و از اين طريق به  راديويي اش
ــرد ميکروفن نزديک تر  وضعيت منحصربه ف
ــال هاي طولاني است که  ــويم. اکنون س ش
ــي همچون يک تئاتر درنظر  نمايش راديوي

ــه ميکروفون  ــي ک ــود؛ نمايش گرفته مي ش
ــت و وظيفه کنترل  ــان آن رفته اس ــه مي ب
ــده دارد. دوري و  ــا را بر عه ــت و فض حرک
نزديکي، شدت و بلندي و کنترل اصوات و 
اجازه ورود و خروج آنها، بخش عمده اي از 
کنترلي است که ميکروفون بر متن روايت 
ــنونده از اين  اعمال مي کند و به هدايت ش
ــنونده هم البته نمايش  ــردازد و ش راه مي پ
را از همين راه دريافت مي کند. ميکروفون 
ــتر تابع کنش است و همپاي  در اينجا بيش
ــي مخاطب را  ــد دارد تا تداوم حس آن قص
حفظ کند. همين نگاه صحنه اي به نمايش 
ــرش را از آن  ــه امکان ب ــت ک راديويي اس
ــيقي از  ــه و ما معمولاً به همراه موس گرفت
ــويم  صحنه اي به صحنه ديگر منتقل مي ش
ــش راديويي را  ــم در کل، نماي ــه اين ه ک
بيشتر به سوي تئاتر مي برد. اين همه شايد 
ــيله  ــت که ميکروفون وس ــبب اس بدان س
ــت و نه يک  ــده اس ــدا فرض ش ــط ص ضب
ــه نقطه ديد را براي ما تعريف  ابزار فعال ک
مي کند. اما از همين رهگذر و در طول تمام 
ــي به همين  ــال هايي که نمايش راديوي س

ــود، ميکروفن وظيفه اي  ــکل تهيه مي ش ش
ــت که از جهتي با  ــاص را انجام داده اس خ
کار دوربين متفاوت است. براي شرح بهتر 
ــر صحنه يک  ــي مي زنم: کارگردان س مثال
فيلم داد مي زند نور، صدا، دوربين، اکشن... 
ــود. در  ــرداري آغاز مي ش ــان فيلمب و جري
اينجا دوربين از آنچه پيش رويش ساخته و 
پرداخته شده است تصويربرداري مي کند، 
ــه اي دوربين را رها نمي کند  بوم صدا لحظ
ــورد لزوم فيلم  ــا بتواند صداهايي را که م ت
است ضبط نمايد؛ صداهايي که بيشتر آنها 
ــود تصوير معناي چنداني ندارند.  بدون وج
ــرداري زاويه هاي  ــن در طول فيلمب دوربي
ــرد، دوربين  ــود مي گي ــه خ ــي ب گوناگون
ــام مي دهد، اما  ــاي مختلفي انج حرکت ه
ــون فقط  ــا ميکروف ــن حالت ه ــام اي در تم
ــان دهد.  ــافتي صدا را نش مي تواند بعد مس
ــته مستقيم دوربين  اينجا ميکروفون وابس
ــام اين مدت  ــت. فرض کنيد که در تم اس
ــرداري از يک  ــغول فيلمب ــردان مش کارگ
ــلاً صحنه يک  ــت. مث صحنه ثابت بوده اس
ــت و در  ــر را فيلمبرداري مي کرده اس تئات
تمام اين مدت دوربين هيچ حرکتي نکرده 
ــت. حالا ما مي خواهيم همين صحنه را  اس
ــنونده اي فرضي انتقال دهيم.  با صدا به ش
نوار صداي ضبط شده به همراه فيلم، کمک 
ــي به ما نمي کند؛ چون منطق دور و  چندان
نزديک شدن ها چندان معلوم نيست و گاهي 
صدا از حيطه قدرت ميکروفون خارج شده 
ــت و به عبارتي out است. برخي صداها  اس
ــد و... بنابراين براي  ــي ندارن ــي خاص معن
ــخه صوتي، ميکروفون بايد به  تهيه يک نس
ــت بزند و به  بازآفريني حرکت و گفتار دس
عبارت دقيق تر، فعل روايت در اينجا دچار 

تغييري عمده خواهد شد. 
ــوده  ــوي جهان گش ــن به س ــز دوربي لن
ــردازد.  ــدي آن مي پ ــود و به قاب بن مي ش
قاب بندي معنايي آشنا و آماده است. تاريخ 

ــنوايي را به کار خواهيد انداخت؛ چرا که  ش
ــنيدن ها  ــاي جهانِ ديدن ها، جهانِ ش همپ
ــت ما از  ــت. درياف ــاري اس هم جاري و س
جهان، حاصل عملکرد هم زمان اين هر دو 
ــيار که مي بينيم و چه بسيار  است. چه بس
که مي شنويم و از اين رهگذر درک خود را 

از جهان تکامل مي بخشيم. 
دو 

ــخن از روايت به ميان  ــه وقتي س هميش
مي آيد، اين پرسش هم مطرح مي شود که 
ــي دارد روايت مي کند و از همين  چه کس
ــت که متن روايت از فعل روايت  رهگذر اس
ــر تمايزهاي ميان  ــود. جدول زي جدا مي ش

گفتن و نشان دادن را آشکار مي سازد.
ـــخن  هنگامي که از حضور يک راوي س
ــم، در واقع داريم از يک  به ميـان مي آوري
نقطه ديد حرف مي زنيم. اين نقطه ديد هم 
در ادبيات و هم در هنرهاي نمايشي وجود 
ــاده در همان اوايل تاريخ  دارد. اين نگاه س
ــينما وجود داشت که زاويه ديد دوربين  س
ــر و به  ــگاه يک روايت گ ــه ن ــع نقط در واق
ــاهد نامرئي است. تأثير  عبارتي نگاه يک ش

بسيار مهمي که اين نگاه داشت اين بود که 
ــوع زاويه ديد را از نگاه تئاتري به يک  موض
ــوق داد. براساس  ــينمايي س نگاه خاص س
ــتان را  اين نظريه، فيلم روايي، حوادث داس
ــاهد نامرئي و خيالي به  از خلال ديدگان ش
تصوير مي کشد.» (بردول، ۱۳۷۳: ۲۶) اين 
ــدگاه هر چند ايرادهاي خود را دارد، اما  دي
موجب مي شود که موضوع نقطه ديد (زاويه 
ــينما دقيق تر پيگيري کنيم،  ديد) را در س
ــن رُب گريله عنوان مي کند که  چنانچه آل
ــينما، خواه در آن شخصيتي باشد که  «س
نقطه ديد خاصي را درنظر بگيرد يا نباشد، 
ــق تعريف کردن  ــه تحت فرمان مطل هميش
ــک نقطه خاص  ــت- فيلم بايد از ي آن اس
گرفته شود، دوربين بالاخره بايد جايي قرار 
ــف تغييراتي در  ــرد. اگر در حين توصي گي
ــم انداز صورت گيرد، مورد غفلت قرار  چش
نخواهد گرفت- اين تغييرات بايد خود را به 
طريقي مورد داوري قرار دهند.» (براتيگان، 

 (۹۸ :۱۳۷۶
ــي  ــيوه بازنماي ــان ش ــارت در بي رولان ب
کلاسيسم بر چند نکته مهم تأکيد مي کند: 

«نمايش دقيقاً عملي است که جايگاه امور 
ــوند، بررسي  ــاهده مي ش را آنچنان که مش
ــتقيماً با محاکات  ــد... بازنمايي مس مي کن
تعريف نمي شود، حتي اگر کسي از مفاهيم 
ــخه بدل»  «واقعيت»، «حقيقت نما» و «نس
ــود، باز هم بازنمايي هايي وجود  خلاص ش

خواهد داشت...» (همان: ۱۱۶- ۱۱۵) 
ــش شرط وابسته است که  بازنمايي به ش
ــت، زمان، قاب، ذهن  عبارتند از مبدأ، رؤي
ــت که «يک روايت  ــايي. بايد دانس و شناس
نظام يافته  ــذاري  محدوديت گ نوعي  خاص 
ــت. موضوع روايت که در يک  بر معني اس
ــه به خاطر  ــود هميش ــر مي ش ــطح ظاه س
ــاهده آن، يعني مبدأ، رؤيـت،  ــرايط مش ش
ــت. سطح،  ــته اس زمان، قاب و ذهن وابس
نوعي محدوديت را بر معني اعمال مي کند. 
بدين ترتيب، نقطه ديد به عنوان نظامي در 
ــاگر نظارت  ــتيابي تماش درون متن بر دس
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ــد مرزهاي  ــه دي ــد... نقط ــرل نمي کن کنت
ــناختي هستند که در درون متن  معرفت ش
ــاختن و  ــن با معقول س ــده اند. مت حک ش
ــن خود براي شناخت جهان-  توجيه روش
ــيار عميق و دقيق  نقطه ديد- به وجهي بس
ــت يا مي تواند  با بازنمايي آنچه جهان هس

باشد، مواجه مي شود.» (همان: ۳۰۶)
سه

ــش راديويي آيا نقش  ميکروفون در نماي
ــينما را بازي مي کند و  همان دوربين در س
ــا مي توان موضوع نقطه  بر همين قياس آي
ــه ميکروفون گذاري در  ــينما را ب ديد در س
ــط داد و از اين رهگذر  نمايش راديويي بس
ــت که نمايش راديويي به  چنين بيان داش
نحوي از منظر يک ميکروفون شـاهـد بيان 
ــايد به نحو دقيق و مطلق اين  مي شود ؟ ش
قياس، قياسي صحيح نباشد و از اين رهگذر 
ما نتوانيم به شکل علمي جايگاه ميکروفون 
در نمايش راديويي را تعريف کنيم. کاربرد 
ــش راديويي  ــه ديد» براي نماي واژه «نقط
کمي تناقض آميز است، اما اگر نقطه ديد را 
ــلاح فني قلمداد کنيم، مي توانيم  يک اصط
ــم. به هر حال  ــي به کار ببري آن را به راحت
ــگاه نقطه اي  ــون يک جاي ــگاه ميکروف جاي
ــه اي از فضا قرار  ــت. ميکروفون در نقط اس
ــت که فضا،  ــبت آن نقطه اس دارد و به نس
ــخصيت معرفي مي شود. اما ما با  زمان و ش
ــله اي از شنيدارها مواجه هستيم و نه  سلس
ــف نقطه ديد در  ــا. بنابراين با تعري ديداره
ــن هماني صد در صد  ــينما، اي ادبيات و س
ندارد و بر همين اساس است که نمي توان 
به صورت مطلق ميکروفن و دوربين را بدل 

يکديگر دانست. 
ــيوه ضبط نمايش  جا دارد در اينجا به ش
ــاره اي بکنيم و از اين طريق به  راديويي اش
ــرد ميکروفن نزديک تر  وضعيت منحصربه ف
ــال هاي طولاني است که  ــويم. اکنون س ش
ــي همچون يک تئاتر درنظر  نمايش راديوي

ــه ميکروفون  ــي ک ــود؛ نمايش گرفته مي ش
ــت و وظيفه کنترل  ــان آن رفته اس ــه مي ب
ــده دارد. دوري و  ــا را بر عه ــت و فض حرک
نزديکي، شدت و بلندي و کنترل اصوات و 
اجازه ورود و خروج آنها، بخش عمده اي از 
کنترلي است که ميکروفون بر متن روايت 
ــنونده از اين  اعمال مي کند و به هدايت ش
ــنونده هم البته نمايش  ــردازد و ش راه مي پ
را از همين راه دريافت مي کند. ميکروفون 
ــتر تابع کنش است و همپاي  در اينجا بيش
ــي مخاطب را  ــد دارد تا تداوم حس آن قص
حفظ کند. همين نگاه صحنه اي به نمايش 
ــرش را از آن  ــه امکان ب ــت ک راديويي اس
ــيقي از  ــه و ما معمولاً به همراه موس گرفت
ــويم  صحنه اي به صحنه ديگر منتقل مي ش
ــش راديويي را  ــم در کل، نماي ــه اين ه ک
بيشتر به سوي تئاتر مي برد. اين همه شايد 
ــيله  ــت که ميکروفون وس ــبب اس بدان س
ــت و نه يک  ــده اس ــدا فرض ش ــط ص ضب
ــه نقطه ديد را براي ما تعريف  ابزار فعال ک
مي کند. اما از همين رهگذر و در طول تمام 
ــي به همين  ــال هايي که نمايش راديوي س

ــود، ميکروفن وظيفه اي  ــکل تهيه مي ش ش
ــت که از جهتي با  ــاص را انجام داده اس خ
کار دوربين متفاوت است. براي شرح بهتر 
ــر صحنه يک  ــي مي زنم: کارگردان س مثال
فيلم داد مي زند نور، صدا، دوربين، اکشن... 
ــود. در  ــرداري آغاز مي ش ــان فيلمب و جري
اينجا دوربين از آنچه پيش رويش ساخته و 
پرداخته شده است تصويربرداري مي کند، 
ــه اي دوربين را رها نمي کند  بوم صدا لحظ
ــورد لزوم فيلم  ــا بتواند صداهايي را که م ت
است ضبط نمايد؛ صداهايي که بيشتر آنها 
ــود تصوير معناي چنداني ندارند.  بدون وج
ــرداري زاويه هاي  ــن در طول فيلمب دوربي
ــرد، دوربين  ــود مي گي ــه خ ــي ب گوناگون
ــام مي دهد، اما  ــاي مختلفي انج حرکت ه
ــون فقط  ــا ميکروف ــن حالت ه ــام اي در تم
ــان دهد.  ــافتي صدا را نش مي تواند بعد مس
ــته مستقيم دوربين  اينجا ميکروفون وابس
ــام اين مدت  ــت. فرض کنيد که در تم اس
ــرداري از يک  ــغول فيلمب ــردان مش کارگ
ــلاً صحنه يک  ــت. مث صحنه ثابت بوده اس
ــت و در  ــر را فيلمبرداري مي کرده اس تئات
تمام اين مدت دوربين هيچ حرکتي نکرده 
ــت. حالا ما مي خواهيم همين صحنه را  اس
ــنونده اي فرضي انتقال دهيم.  با صدا به ش
نوار صداي ضبط شده به همراه فيلم، کمک 
ــي به ما نمي کند؛ چون منطق دور و  چندان
نزديک شدن ها چندان معلوم نيست و گاهي 
صدا از حيطه قدرت ميکروفون خارج شده 
ــت و به عبارتي out است. برخي صداها  اس
ــد و... بنابراين براي  ــي ندارن ــي خاص معن
ــخه صوتي، ميکروفون بايد به  تهيه يک نس
ــت بزند و به  بازآفريني حرکت و گفتار دس
عبارت دقيق تر، فعل روايت در اينجا دچار 

تغييري عمده خواهد شد. 
ــوده  ــوي جهان گش ــن به س ــز دوربي لن
ــردازد.  ــدي آن مي پ ــود و به قاب بن مي ش
قاب بندي معنايي آشنا و آماده است. تاريخ 

ــنوايي را به کار خواهيد انداخت؛ چرا که  ش
ــنيدن ها  ــاي جهانِ ديدن ها، جهانِ ش همپ
ــت ما از  ــت. درياف ــاري اس هم جاري و س
جهان، حاصل عملکرد هم زمان اين هر دو 
ــيار که مي بينيم و چه بسيار  است. چه بس
که مي شنويم و از اين رهگذر درک خود را 

از جهان تکامل مي بخشيم. 
دو 

ــخن از روايت به ميان  ــه وقتي س هميش
مي آيد، اين پرسش هم مطرح مي شود که 
ــي دارد روايت مي کند و از همين  چه کس
ــت که متن روايت از فعل روايت  رهگذر اس
ــر تمايزهاي ميان  ــود. جدول زي جدا مي ش

گفتن و نشان دادن را آشکار مي سازد.
ـــخن  هنگامي که از حضور يک راوي س
ــم، در واقع داريم از يک  به ميـان مي آوري
نقطه ديد حرف مي زنيم. اين نقطه ديد هم 
در ادبيات و هم در هنرهاي نمايشي وجود 
ــاده در همان اوايل تاريخ  دارد. اين نگاه س
ــينما وجود داشت که زاويه ديد دوربين  س
ــر و به  ــگاه يک روايت گ ــه ن ــع نقط در واق
ــاهد نامرئي است. تأثير  عبارتي نگاه يک ش

بسيار مهمي که اين نگاه داشت اين بود که 
ــوع زاويه ديد را از نگاه تئاتري به يک  موض
ــوق داد. براساس  ــينمايي س نگاه خاص س
ــتان را  اين نظريه، فيلم روايي، حوادث داس
ــاهد نامرئي و خيالي به  از خلال ديدگان ش
تصوير مي کشد.» (بردول، ۱۳۷۳: ۲۶) اين 
ــدگاه هر چند ايرادهاي خود را دارد، اما  دي
موجب مي شود که موضوع نقطه ديد (زاويه 
ــينما دقيق تر پيگيري کنيم،  ديد) را در س
ــن رُب گريله عنوان مي کند که  چنانچه آل
ــينما، خواه در آن شخصيتي باشد که  «س
نقطه ديد خاصي را درنظر بگيرد يا نباشد، 
ــق تعريف کردن  ــه تحت فرمان مطل هميش
ــک نقطه خاص  ــت- فيلم بايد از ي آن اس
گرفته شود، دوربين بالاخره بايد جايي قرار 
ــف تغييراتي در  ــرد. اگر در حين توصي گي
ــم انداز صورت گيرد، مورد غفلت قرار  چش
نخواهد گرفت- اين تغييرات بايد خود را به 
طريقي مورد داوري قرار دهند.» (براتيگان، 

 (۹۸ :۱۳۷۶
ــي  ــيوه بازنماي ــان ش ــارت در بي رولان ب
کلاسيسم بر چند نکته مهم تأکيد مي کند: 

«نمايش دقيقاً عملي است که جايگاه امور 
ــوند، بررسي  ــاهده مي ش را آنچنان که مش
ــتقيماً با محاکات  ــد... بازنمايي مس مي کن
تعريف نمي شود، حتي اگر کسي از مفاهيم 
ــخه بدل»  «واقعيت»، «حقيقت نما» و «نس
ــود، باز هم بازنمايي هايي وجود  خلاص ش

خواهد داشت...» (همان: ۱۱۶- ۱۱۵) 
ــش شرط وابسته است که  بازنمايي به ش
ــت، زمان، قاب، ذهن  عبارتند از مبدأ، رؤي
ــت که «يک روايت  ــايي. بايد دانس و شناس
نظام يافته  ــذاري  محدوديت گ نوعي  خاص 
ــت. موضوع روايت که در يک  بر معني اس
ــه به خاطر  ــود هميش ــر مي ش ــطح ظاه س
ــاهده آن، يعني مبدأ، رؤيـت،  ــرايط مش ش
ــت. سطح،  ــته اس زمان، قاب و ذهن وابس
نوعي محدوديت را بر معني اعمال مي کند. 
بدين ترتيب، نقطه ديد به عنوان نظامي در 
ــاگر نظارت  ــتيابي تماش درون متن بر دس
ــد، محدود  ــترش مي ده دارد (و آن را گس
ــتيابي  ــد و تغيير مي دهد) ولي دس مي کن
ــي دوربين) و  ــي (حت ــوع واقع ــه موض او ب
را  ــناختي  روانش ــاي  نگرش ه و  ــالات  ح
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ــنده  ــن رهگذر صدا هويت شناس ــه از  اي ک
ــيا،  ــرد و به جاي اينکه اش ــه خود مي گي ب
ــمايل و نمايه اي از تصوير واقعي باشند،  ش
ــمايل و يا  ــتند که نقش ش اين صداها هس
ــده مي گيرند و از اين جهت  ــه را برعه نماي
ــت که در کنار تمامي عرصه هاي روايت  اس
ــود  ــانه اي س ــه از نظام هاي گوناگون نش ک
ــي از نظام هاي  ــد، نمايش راديوي مي جوين
وابسته به اصوات استفاده مي کند و در اين 
عرصه و با توجه به چگونگي استفاده، يگانه 
ــه صدا بايد  ــت؛ چرا ک ــرد اس و منحصربه ف

چنان باشد که جهان را معرفي کند. 
نمايش راديويي روايت گراست و همچون 
تمام شيوه هاي روايت تمام عناصر داستان 
ــون نمايش ها،  ــرد و همچ ــه کار مي گي را ب
نشان دادن را به جاي گفتن نشانده است. اما 
نشان دادن در نمايش راديويي، نشان دادن 
جهان متکي بر صوت است و از اين رهگذر 
ــت منحصربه فردي به خود  گفت وگو اهمي
ــي از  ــا گفت وگو خود، بخش ــرد. ام مي گي
همين به  نمايش درآوردن به حساب مي آيد. 
ــش راديويي در کار روايت، دو عنصر  نماي
ــت  ــبک را در اختيار گرفته اس پيرنگ و س
ــانه ها  ــر دو تحت تأثير ويژگي نش و اين ه
ــتخوش تغيير و  ــي دس ــش راديوي در نماي
ــبک به عبارتي چگونگي  تحول هستند. س
ــراي اجراي روايت  به کارگيري تکنيک ها ب
ــي از تکنيک هاي  ــت که نمايش راديوي اس
ــده در راديو  ــدا و تعريف ش ــته به ص وابس
ــت  ــتفاده مي کند. پيرو همين اتفاق اس اس
ــم رويدادها  ــگ، يعني توالي و نظ که پيرن
ــکل و شمايلي از نمايش راديويي به  هم ش
خود مي گيرد و از شکل هاي ديگري مانند 

نمايشنامه و يا فيلمنامه جدا مي شود. 
ــش راديويي که  ــنيدن در نماي ــه ش نقط
نشانگر وضعيت و عملکرد ميکروفن است، 
نشان مي دهد که چگونه بازنمايي در نمايش 
راديويي به انجام مي رسد. اين بازنمايي در 
ــه يکديگر و ادغام  ــد لايه هاي صوتي ب پيون
ــکل ويژه و منحصربه فرد  واقعيت و اجرا ش
خود را پيدا مي کند. نمايش راديويي بيش 
از آنکه بخواهد از توهم دراماتيک استفاده 
ــات مي رود،  ــوي بازنمايي اتفاق کند، به س
ــي از ويژگي هاي صوتي  ــا در اين بازنماي ام

استفاده مي کند. 
ــي  ــش راديوي ــه نماي ــر اينک ــت آخ دس
ــن دليل كه  ــا به اي ــه تنه ــت دارد، ن اهمي
ــارکت بيشتري از مخاطب در  مي تواند مش
ــتان طلب کند، چه اينکه اين  ساختن داس
ــايد در عرصه هاي  مشارکت هاي بيشتر ش
ديگر هم قابل اثبات باشد. نمايش راديويي 
ــه اين دليل اهميت دارد که به خاطر نوع  ب
نشانه ها، جنس مشارکت مخاطب از جنس 
ــت و از سوي ديگر و شايد  خيال انگيزي اس
ــزي، اينکه  ــر از اين خيال انگي حتي مهم ت
نمايش راديويي تجربه جهان بدون تصوير 
ــايد به همان اندازه مي تواند  ــت. اين ش اس
ــد که تجربه تصويرهاي  ــگفت انگيز باش ش
جهان... . نمايش راديويي نشان مي دهد که 
بدون تصوير هم تجربه و حس قابل انتقال 
ــت و بنابراين نمايش راديويي عرصه اي  اس

منحصربه فرد محسوب مي شود. 
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ــر درک درام،   ــايد قديمي تر از عم ــر ش بش
ــت، دوربين بر  قاب بندي را درک کرده اس
اساس همين قاب بندي به ساختن دنيايي 
ــردازد، قاب هايي که پي در پي  جديد مي پ
ــاخته مي شوند و همچنان که در پي هم  س
ــکل مي دهند.  ــک روايت ش ــد به ي مي آين
ــان ملموس  ــن بر روي يک جه ــز دوربي لن
ــود؛ جهان اشياء ديداري، اما  گشوده مي ش
ــان صوتي را بازتعريف  ميکروفون بايد جه
ــنيداري  کند، ميکروفون، بر روي جهان ش
ــد.  ــت کن ــا آن را ثب ــود ت ــوده مي ش گش
ــون قاب بندي مورد عيني  بنابراين ميکروف
ــي را که پيش رويش قرار گرفته  و ملموس
ــه در حال  ــد، بلکه هر لحظ انجام نمي ده
خلق آن است. ميکروفون بايد به خلق فضا، 
ــخصيت، ماجرا و روابط ميان آنها  زمان، ش
بپردازد تا از اين رهگذر بتواند داستان خود 
ــت کند، به عبارت ديگر فعل روايت  را رواي
ــي راديويي  ــش راديويي با بازنماي در نماي

شکل مي گيرد. 
چهـار 

ــان دادن به جاي گفتن، نيازمند  عمل نش
ــان دادن  ــه بتواند کار نش ــت ک ــي اس عامل
ــش برعهده  ــد و اين در نماي ــام ده را انج
ــده است. يعني کسي در  بازيگر گذارده ش
ــري از جمله مقولات  ــش ديگري. بازيگ نق
پيچيده و گسترده در عرصه نمايش است؛ 
ــا تمهيدهاي  ــث تکنيکي گرفته ت از مباح
ــخصيت پردازي  ش درباره  که  ــندگي  نويس
ــش در عرصه درام  ــخصيت نماي ــت. ش اس
ــنگين بر دوش دارد.  وظيفه اي سخت و س
ــش عمده اي از روايت در هر  به عبارتي بخ
ــت. اما وقتي به نمايش  نمايش برعهده اوس
ــش و جايگاهي  ــيم با نق ــي مي رس راديوي
ــويم که با  ــاوت مواجه مي ش ــره متف يکس
سينما و تئاتر چندان قابل  مقايسه نيست. 
نقش، اجراي کلمات و افزودن جلوه هاي 
ــت، به  ــب پيرنگ و کنش اس لازم بر حس
ــدا، تصوري  ــه بتواند از طريق ص نحوي ک
ــا ارائه  ــت او را به م ــخصيت و وضعي از ش
ــخصيت بر اساس  كند. درک مخاطب از ش
ــت که از طريق صدا  مجموعه اطلاعاتي اس
ــت  ــرادرآوردن آن درياف ــي به اج و چگونگ
ــه انواعي از  ــي ک ــر در حال ــد. بازيگ مي کن

ــاني را از طريق  ــا و رفتارهاي انس کنش ه
ــي مي کند، زمان و  ارتباطي صوتي بازنماي
ــازد. نقش و يا شخصيت  مکان را هم مي س
ــت  ــي در نمايش راديويي، جايي اس نمايش
ــگ و  ــت، پيرن ــکان، موقعي ــان، م ــه زم ک
ــخصيت  ــم پيوند خورده اند. ش روايت با ه
ــي مجموعه اي از تمام اينهاست، او  نمايش
ــت که از طريق تمهيدهاي  روايت گري اس
ــش را تبيين  ــي نماي ــي وضعيت کل صوت
ــي از درون متن  مي کند. شخصيت نمايش
ــرا همچنان  ــا مرحله اج ــود و ت آغاز مي ش
ــت، ضمن اينکه  در حال تغيير و تحول اس
ــاص و منحصربه فرد، آنچه  در وضعيتي خ
ــي از طريق صدا بازنمايي  شخصيت نمايش
ــتر از نمونه هاي  ــايد بسيار بيش مي کند، ش
ــته  ــير در پي داش ــري، تأويل و تفس تصوي
ــت اندام،  ــد؛ تأويل هايي درباره وضعي باش
ــت، احساس و چگونگي  چهره، لباس، ژس

عمل و... .
ــي، با توجه به آنچه در  ــخصيت نمايش ش
طول نمايش به اجرا مي گذارد، منحني اي از 
کنش و رفتار خود ترسيم مي کند، بنابراين 
بخشي مهم از روايت است و مهم اين است 
ــاس  که در نمايش راديويي اين همه بر اس
ــخصيت نمايشي بر  مجموعه اي از آنچه ش
زبان مي آورد به همراه تمهيدهاي صوتي و 
تفسيرهاي متقابل اين دو انجام مي پذيرد. 
بنابراين، کنش در نمايش راديويي وابسته 
ــرادرآوردن  ــي به اج ــا و چگونگ به کلمه ه
ــت. کلمه ها (گفتار و گفت وگو) جزء  آنهاس
ــاي  ــتند- فرم ه ــش هس ــر نماي گريزناپذي
استثنايي که از کلام دوري مي کنند، مانند 
ــينماي صامت در اين تحليل  پانتوميم و س
عام نمي گنجند- اما در رسانه هايي همچون 
ــار و گفت وگو در  ــينما و تلويزيون، گفت س
ــرار مي گيرند و جزء  ــار بيان تصويري ق کن
ــت  ــده آنند. به همين دليل اس تکميل کنن
ــت، طبعاً  که هر جا نيازي به گفت وگو نيس
ــود- البته تلويزيون  ــتفاده نمي ش از آن اس
به خاطر وضعيت مخاطب از جريان بي وقفه 
ــا مخاطبي که  ــتفاده مي کند، ت ــار اس گفت
ــت ارتباطش قطع  ــه اس ــر امور خان درگي
ــم، گفت وگو و  ــود، اما در اين حالت ه نش
ــيار وابسته به تصوير بازيگر است.  گفتار بس

ــت  جريان گفت وگو در تئاتر هم چيزي اس
ــت  ــه صحنه، به همين دليل اس ــته ب وابس
ــا خود را از  ــياري از جاه ــه گفتار در بس ک
ــته اي از توضيح ها و تمهيدها فارغ  ارائه دس
مي بيند. اما در نمايش راديويي گفت وگو و 
ــت.  گفتار، اصلي و محوري و تعيين گر اس
ــر بر جهانِ بدون  ــر نمايش راديويي ناظ اگ
ــت، پس لاجرم گفت وگو و گفتار  تصوير اس
ــت مي يابد؛ چرا که در  در اين حالت اهمي
ــان ها،  ــان، گفت وگو و صداي انس اين جه
ــر را خواهد  ــوه تصويري ديگ جاي هر جل
ــانه هاي صوتي،  ــون همه نش گرفت. همچ
گفت وگو و گفتار که نشانگر حضور انساني 
و عمل و کنش و روايت اوست، قرار نيست 
ــابه جايگزين معادل  ــاي مش در وضعيت ه
ــان جابجايي در  ــد، بلکه هم تصويري باش
ــرد. از اين رهگذر  ــا هم صورت مي گي اينج
است که بازيگر، فارغ از جلوه هاي تصويري، 
ــکل ارائه اي مستقل نگاه  بايد صوت را به ش
کند و به اين بينديشد که چگونه تفاوت ها 
ــاس و  ــرا مي توانند تفاوت ها در احس در اج
تصورهاي گوناگون را ايجاد کنند. بنابراين 
ــم در نمايش راديويي  گفت وگو و گفتار ه
ــينما پيدا  ــر و س ــاوت با تئات ــي متف نقش
ــکلي مستقل مي يابد و  مي کند. هويت و ش
بايد بتواند رابطه خود را با جلوه هاي صوتي 
ــداد، روايت و  ــکان، روي ــر، با زمان، م ديگ
ــخص و حياتي تعريف  پيرنگ به نحوي مش
نمايد و اگر اين اتفاق به نحو مؤثر و صحيح 
ــاس  ــد، نمايش راديويي بدون احس رخ ده
ــورد،  ــت، برخ ــد حرک ــت مي توان محدودي
ــياري جلوه هاي  ــورد و بس ــدال، زد و خ ج
ــر را بازنمايي کند. هرگز لازم  فيزيکي ديگ
نيست که نمايش راديويي را به مجموعه اي 
از صحنه هاي ايستا- که در آن شخصيت ها 
درباره چيزهايي که برايشان اتفاق افتاده و 
ــد افتاد حرف مي زنند- بدل  يا اتفاق خواه
ــي مي تواند به  ــه نمايش راديوي کنيم؛ بلک
ــي عمل جاري و  ــوم واقعي درام، يعن مفه

زنده نزديک شود. 

مؤخـره 
ــت جهان  ــي تنها رهياف ــش راديوي نماي
روايت به هستي، منهاي تصوير است؛ جايي 
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ــنده  ــن رهگذر صدا هويت شناس ــه از  اي ک
ــيا،  ــرد و به جاي اينکه اش ــه خود مي گي ب
ــمايل و نمايه اي از تصوير واقعي باشند،  ش
ــمايل و يا  ــتند که نقش ش اين صداها هس
ــده مي گيرند و از اين جهت  ــه را برعه نماي
ــت که در کنار تمامي عرصه هاي روايت  اس
ــود  ــانه اي س ــه از نظام هاي گوناگون نش ک
ــي از نظام هاي  ــد، نمايش راديوي مي جوين
وابسته به اصوات استفاده مي کند و در اين 
عرصه و با توجه به چگونگي استفاده، يگانه 
ــه صدا بايد  ــت؛ چرا ک ــرد اس و منحصربه ف

چنان باشد که جهان را معرفي کند. 
نمايش راديويي روايت گراست و همچون 
تمام شيوه هاي روايت تمام عناصر داستان 
ــون نمايش ها،  ــرد و همچ ــه کار مي گي را ب
نشان دادن را به جاي گفتن نشانده است. اما 
نشان دادن در نمايش راديويي، نشان دادن 
جهان متکي بر صوت است و از اين رهگذر 
ــت منحصربه فردي به خود  گفت وگو اهمي
ــي از  ــا گفت وگو خود، بخش ــرد. ام مي گي
همين به  نمايش درآوردن به حساب مي آيد. 
ــش راديويي در کار روايت، دو عنصر  نماي
ــت  ــبک را در اختيار گرفته اس پيرنگ و س
ــانه ها  ــر دو تحت تأثير ويژگي نش و اين ه
ــتخوش تغيير و  ــي دس ــش راديوي در نماي
ــبک به عبارتي چگونگي  تحول هستند. س
ــراي اجراي روايت  به کارگيري تکنيک ها ب
ــي از تکنيک هاي  ــت که نمايش راديوي اس
ــده در راديو  ــدا و تعريف ش ــته به ص وابس
ــت  ــتفاده مي کند. پيرو همين اتفاق اس اس
ــم رويدادها  ــگ، يعني توالي و نظ که پيرن
ــکل و شمايلي از نمايش راديويي به  هم ش
خود مي گيرد و از شکل هاي ديگري مانند 

نمايشنامه و يا فيلمنامه جدا مي شود. 
ــش راديويي که  ــنيدن در نماي ــه ش نقط
نشانگر وضعيت و عملکرد ميکروفن است، 
نشان مي دهد که چگونه بازنمايي در نمايش 
راديويي به انجام مي رسد. اين بازنمايي در 
ــه يکديگر و ادغام  ــد لايه هاي صوتي ب پيون
ــکل ويژه و منحصربه فرد  واقعيت و اجرا ش
خود را پيدا مي کند. نمايش راديويي بيش 
از آنکه بخواهد از توهم دراماتيک استفاده 
ــات مي رود،  ــوي بازنمايي اتفاق کند، به س
ــي از ويژگي هاي صوتي  ــا در اين بازنماي ام

استفاده مي کند. 
ــي  ــش راديوي ــه نماي ــر اينک ــت آخ دس
ــن دليل كه  ــا به اي ــه تنه ــت دارد، ن اهمي
ــارکت بيشتري از مخاطب در  مي تواند مش
ــتان طلب کند، چه اينکه اين  ساختن داس
ــايد در عرصه هاي  مشارکت هاي بيشتر ش
ديگر هم قابل اثبات باشد. نمايش راديويي 
ــه اين دليل اهميت دارد که به خاطر نوع  ب
نشانه ها، جنس مشارکت مخاطب از جنس 
ــت و از سوي ديگر و شايد  خيال انگيزي اس
ــزي، اينکه  ــر از اين خيال انگي حتي مهم ت
نمايش راديويي تجربه جهان بدون تصوير 
ــايد به همان اندازه مي تواند  ــت. اين ش اس
ــد که تجربه تصويرهاي  ــگفت انگيز باش ش
جهان... . نمايش راديويي نشان مي دهد که 
بدون تصوير هم تجربه و حس قابل انتقال 
ــت و بنابراين نمايش راديويي عرصه اي  اس

منحصربه فرد محسوب مي شود. 
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ــر درک درام،   ــايد قديمي تر از عم ــر ش بش
ــت، دوربين بر  قاب بندي را درک کرده اس
اساس همين قاب بندي به ساختن دنيايي 
ــردازد، قاب هايي که پي در پي  جديد مي پ
ــاخته مي شوند و همچنان که در پي هم  س
ــکل مي دهند.  ــک روايت ش ــد به ي مي آين
ــان ملموس  ــن بر روي يک جه ــز دوربي لن
ــود؛ جهان اشياء ديداري، اما  گشوده مي ش
ــان صوتي را بازتعريف  ميکروفون بايد جه
ــنيداري  کند، ميکروفون، بر روي جهان ش
ــد.  ــت کن ــا آن را ثب ــود ت ــوده مي ش گش
ــون قاب بندي مورد عيني  بنابراين ميکروف
ــي را که پيش رويش قرار گرفته  و ملموس
ــه در حال  ــد، بلکه هر لحظ انجام نمي ده
خلق آن است. ميکروفون بايد به خلق فضا، 
ــخصيت، ماجرا و روابط ميان آنها  زمان، ش
بپردازد تا از اين رهگذر بتواند داستان خود 
ــت کند، به عبارت ديگر فعل روايت  را رواي
ــي راديويي  ــش راديويي با بازنماي در نماي

شکل مي گيرد. 
چهـار 

ــان دادن به جاي گفتن، نيازمند  عمل نش
ــان دادن  ــه بتواند کار نش ــت ک ــي اس عامل
ــش برعهده  ــد و اين در نماي ــام ده را انج
ــده است. يعني کسي در  بازيگر گذارده ش
ــري از جمله مقولات  ــش ديگري. بازيگ نق
پيچيده و گسترده در عرصه نمايش است؛ 
ــا تمهيدهاي  ــث تکنيکي گرفته ت از مباح
ــخصيت پردازي  ش درباره  که  ــندگي  نويس
ــش در عرصه درام  ــخصيت نماي ــت. ش اس
ــنگين بر دوش دارد.  وظيفه اي سخت و س
ــش عمده اي از روايت در هر  به عبارتي بخ
ــت. اما وقتي به نمايش  نمايش برعهده اوس
ــش و جايگاهي  ــيم با نق ــي مي رس راديوي
ــويم که با  ــاوت مواجه مي ش ــره متف يکس
سينما و تئاتر چندان قابل  مقايسه نيست. 
نقش، اجراي کلمات و افزودن جلوه هاي 
ــت، به  ــب پيرنگ و کنش اس لازم بر حس
ــدا، تصوري  ــه بتواند از طريق ص نحوي ک
ــا ارائه  ــت او را به م ــخصيت و وضعي از ش
ــخصيت بر اساس  كند. درک مخاطب از ش
ــت که از طريق صدا  مجموعه اطلاعاتي اس
ــت  ــرادرآوردن آن درياف ــي به اج و چگونگ
ــه انواعي از  ــي ک ــر در حال ــد. بازيگ مي کن

ــاني را از طريق  ــا و رفتارهاي انس کنش ه
ــي مي کند، زمان و  ارتباطي صوتي بازنماي
ــازد. نقش و يا شخصيت  مکان را هم مي س
ــت  ــي در نمايش راديويي، جايي اس نمايش
ــگ و  ــت، پيرن ــکان، موقعي ــان، م ــه زم ک
ــخصيت  ــم پيوند خورده اند. ش روايت با ه
ــي مجموعه اي از تمام اينهاست، او  نمايش
ــت که از طريق تمهيدهاي  روايت گري اس
ــش را تبيين  ــي نماي ــي وضعيت کل صوت
ــي از درون متن  مي کند. شخصيت نمايش
ــرا همچنان  ــا مرحله اج ــود و ت آغاز مي ش
ــت، ضمن اينکه  در حال تغيير و تحول اس
ــاص و منحصربه فرد، آنچه  در وضعيتي خ
ــي از طريق صدا بازنمايي  شخصيت نمايش
ــتر از نمونه هاي  ــايد بسيار بيش مي کند، ش
ــته  ــير در پي داش ــري، تأويل و تفس تصوي
ــت اندام،  ــد؛ تأويل هايي درباره وضعي باش
ــت، احساس و چگونگي  چهره، لباس، ژس

عمل و... .
ــي، با توجه به آنچه در  ــخصيت نمايش ش
طول نمايش به اجرا مي گذارد، منحني اي از 
کنش و رفتار خود ترسيم مي کند، بنابراين 
بخشي مهم از روايت است و مهم اين است 
ــاس  که در نمايش راديويي اين همه بر اس
ــخصيت نمايشي بر  مجموعه اي از آنچه ش
زبان مي آورد به همراه تمهيدهاي صوتي و 
تفسيرهاي متقابل اين دو انجام مي پذيرد. 
بنابراين، کنش در نمايش راديويي وابسته 
ــرادرآوردن  ــي به اج ــا و چگونگ به کلمه ه
ــت. کلمه ها (گفتار و گفت وگو) جزء  آنهاس
ــاي  ــتند- فرم ه ــش هس ــر نماي گريزناپذي
استثنايي که از کلام دوري مي کنند، مانند 
ــينماي صامت در اين تحليل  پانتوميم و س
عام نمي گنجند- اما در رسانه هايي همچون 
ــار و گفت وگو در  ــينما و تلويزيون، گفت س
ــرار مي گيرند و جزء  ــار بيان تصويري ق کن
ــت  ــده آنند. به همين دليل اس تکميل کنن
ــت، طبعاً  که هر جا نيازي به گفت وگو نيس
ــود- البته تلويزيون  ــتفاده نمي ش از آن اس
به خاطر وضعيت مخاطب از جريان بي وقفه 
ــا مخاطبي که  ــتفاده مي کند، ت ــار اس گفت
ــت ارتباطش قطع  ــه اس ــر امور خان درگي
ــم، گفت وگو و  ــود، اما در اين حالت ه نش
ــيار وابسته به تصوير بازيگر است.  گفتار بس

ــت  جريان گفت وگو در تئاتر هم چيزي اس
ــت  ــه صحنه، به همين دليل اس ــته ب وابس
ــا خود را از  ــياري از جاه ــه گفتار در بس ک
ــته اي از توضيح ها و تمهيدها فارغ  ارائه دس
مي بيند. اما در نمايش راديويي گفت وگو و 
ــت.  گفتار، اصلي و محوري و تعيين گر اس
ــر بر جهانِ بدون  ــر نمايش راديويي ناظ اگ
ــت، پس لاجرم گفت وگو و گفتار  تصوير اس
ــت مي يابد؛ چرا که در  در اين حالت اهمي
ــان ها،  ــان، گفت وگو و صداي انس اين جه
ــر را خواهد  ــوه تصويري ديگ جاي هر جل
ــانه هاي صوتي،  ــون همه نش گرفت. همچ
گفت وگو و گفتار که نشانگر حضور انساني 
و عمل و کنش و روايت اوست، قرار نيست 
ــابه جايگزين معادل  ــاي مش در وضعيت ه
ــان جابجايي در  ــد، بلکه هم تصويري باش
ــرد. از اين رهگذر  ــا هم صورت مي گي اينج
است که بازيگر، فارغ از جلوه هاي تصويري، 
ــکل ارائه اي مستقل نگاه  بايد صوت را به ش
کند و به اين بينديشد که چگونه تفاوت ها 
ــاس و  ــرا مي توانند تفاوت ها در احس در اج
تصورهاي گوناگون را ايجاد کنند. بنابراين 
ــم در نمايش راديويي  گفت وگو و گفتار ه
ــينما پيدا  ــر و س ــاوت با تئات ــي متف نقش
ــکلي مستقل مي يابد و  مي کند. هويت و ش
بايد بتواند رابطه خود را با جلوه هاي صوتي 
ــداد، روايت و  ــکان، روي ــر، با زمان، م ديگ
ــخص و حياتي تعريف  پيرنگ به نحوي مش
نمايد و اگر اين اتفاق به نحو مؤثر و صحيح 
ــاس  ــد، نمايش راديويي بدون احس رخ ده
ــورد،  ــت، برخ ــد حرک ــت مي توان محدودي
ــياري جلوه هاي  ــورد و بس ــدال، زد و خ ج
ــر را بازنمايي کند. هرگز لازم  فيزيکي ديگ
نيست که نمايش راديويي را به مجموعه اي 
از صحنه هاي ايستا- که در آن شخصيت ها 
درباره چيزهايي که برايشان اتفاق افتاده و 
ــد افتاد حرف مي زنند- بدل  يا اتفاق خواه
ــي مي تواند به  ــه نمايش راديوي کنيم؛ بلک
ــي عمل جاري و  ــوم واقعي درام، يعن مفه

زنده نزديک شود. 

مؤخـره 
ــت جهان  ــي تنها رهياف ــش راديوي نماي
روايت به هستي، منهاي تصوير است؛ جايي 


